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 هیجان یادگیری مطالب جدید هیجان یادگیری مطالب جدید
روزهای زیبای رخصتی تابستانی به پایان رسید، مکتب دوباره آغاز گردید. 
شاگردان چون به مکتب عادت کرده بودند و برای یادگیری مطالب جدید 
نیز هیجان داشتند. ماه سنبله با شوروشوق آن به  سرعت گذشت، رنگ های 
زرد و کم رنگ ماه میزان درحال نمایان شدن بود و برگ های چنار بزرگ 
باغ مکتب،که شاگردان در بهار و تابستان در زیر سایةآن بازی می کردند، 
در حال ریختن بود. شاخة های بزرگ چنار که در تابستان پرندگان در آن 
لانه می ساختند رو به‌ نمایان شدن بود و برگ های خشک شدة آن درخت 
بزرگ نیز در اطراف پراکنده می گردید. باغِِ مذکور، مربوط به مکتب تاریخی 
در نزدیکی اوسکودار قرار داشت که قدامت آن به  دوره عثمانی برمی گردد 
تربیة  و  به  تعلیم  که  خان  عبدالحمید  سلطان  توسط  م.   1898 سال  در  که 
جوانان اهمیت زیادی می داد، ساخته شده بود. در آن سال ها مکتب رشیدیه 
که هم سطح مکتب متوسطه پایه گذاری گردیده و با سنگ های صیقل شده 
صنف های  ساحةآن،  بزرگی  به  سبب  بود،  شده  بنا  مهم  ویژگی های  با  و 
درسی را به‌ ارتفاع بلند و با پنجره های بزرگی طراحی کرده بودند که نور 
و آکسیژن زیادی وارد آنها می گردید، و در دروازة ورودی آن، ساختمانِِ 

بسیار بزرگ که با صنعت زیبا مزین شده بود، قرار داشت.
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این مکتب یک ساختمانی یک طبقة قرار داشت که در آن  در مقابل 
قرطاسیه، مجله و کتاب ها فروخته می شد. و در مقابل این ساختمان ساحة 
مجهز  میزها  و  چوکی ها  با  که  بود  زیاد  درختان  دارای  و  سرسبز  وسیعی 
گردیده و در آنها از یک طرف چای می نوشیدند و از طرف دیگر کتاب 
پر می شد که  از شاگردان  این مکتب  تفریح، ساحة  می خواندند. در وقت 
برخی از نیازهای مکتب را از این جا برآورده می کردند و کتاب‌هایی را که 
می خواستند بخوانند از اینجا به‌ دست می آوردند. کتاب فروش یک معلمی 
متقاعد، اما عاشق مطالعه بود. شاگردان او را کاکا عمر صدا می کردند. و 
در اکثر اوقات او را در حالی مطالعه می-دیدند که عینک زیبای شان در 
چشمش قرار داشت. و با او صحبت می کردند و از او دربارة کتاب های که 
به دنبالش می بودند می پرسیدند. کاکا عمر نیز با خوشحالی به آن ها کمک 
می کرد. روی دیوار ساختمان با حروف بزرگ، عبارتی: »بگیر، ببر، بخوان 

بود.  شده  نوشته  بیار«  و 
اولین بار  برای  که  شاگردان 
می آمدند  کتاب فروشی  به 
با دیدن این عبارت شگفت 
زده می شدند. آن ها از خود 
چه  "عجبا!  می پرسیدند: 
معنای داشته باشد؟" و سپس 
عبارت  این  معنای  وقتی 
خوشحال  می فهمیدند  را 
می خواستند  و  می شدند 
استفاده  کتاب ها  این  از 
پول  اندک  با  حتی  بکنند. 
را که  جیب خرچی، کتابی 

بیـوگــــرافی

بگیر ببر 
بخوان بیار
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دوست داشتند از کاکا عمر به  مدت پانزده روزه اجاره می کردند و بدون 
خرید کتاب آنرا می خواندند. علی که یکی از شاگردان مکتب ابتدائیه می-

باشد کاکا عمر پدربزرگ او بود. علی شاگرد خندان به لب و فعال بود. علی 
پدرِِبزرگش  با  و  می رفت  کتاب فروشی  به  دوستانش  با  چاشت  هنگام  در 
به  پدربزرگش  با  نشسته  میز  بالای  اوقات  اکثر  در  و  می کرد  کمک  نیز 
صحبت های شیرین می پرداخت. آه! ما نباید گربة کاکا عمر را که بنام )دانه 
حضور  کتاب فروشی  این  در  نیز  او  کنیم.  فراموش  است  دانه(  یک  برف 
داشت افرادی که به کتاب فروشی می آمدند می خواستند با او دیدار کنند و 
در صورت غیابت آن به دقت به جستجوی آن می پرداختند )دانه برف یک 
دانه( یک گربة سفدِِی خالص بود که همه او را دوست داشتند. و با خرخر 
فرهنگ  معلم  یوسف که  استاد  می کرد.  به خود جذب  را  همه  شیرین اش 
اسلامی و اخلاقیات مکتب بود، اکثر اوقات به اینجا می آمد و با کاکا عمر 

صحبت می کرد.
چه زیباست ایمان!چه زیباست ایمان!

فرهنگ  مضمون  نیز،  شاگردان  درس  آخرین  دوشنبه،  روزی  روز، 
اسلامی و اخلاق دینی بود. شاگردان با وجود اینکه در خسته گی روز قرار 
استاد  نکردند.  ترک  آنرا  علاقة شان  مورد  درس  آغاز  سبب  به  اما  داشتند 
جمله  از  بود  دینی  اخلاق  و  اسلامی  فرهنگ  مضمون  مدرس  که  یوسف 
اساتید محبوب این مکتب به شمار می رفت. علت احترام و محبت شاگردان  
نسبت به معلمان خود این بود که معلمان شان برای آنها ارزشی قائل بوده و به 
نظریات آن ها نیز اهمیت بیشتری می دادند. استاد از آن ها سؤال نموده صبورانه 
منتظر پاسخ می ماند، و می خواست شاگردانش فکر کرده جواب دهند. استاد 
مثال های  با  را  نموده و درس ها  قرار  بر  ارتباط موثری  با شاگردان  یوسف 
خویش  درس های  در  را  کائنات  حقیقت  می داد.  توضیح  واقعی  و  زنده 
توضیح داده زیبایی ها، صنعت ها، نعمت ها و معجزات خلقت خداوند متعال 
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شریک  شاگردانش  با  را 
در  را  آنها  می-ساخت. 
درس های شان سهیم نموده 
فرا  را  درس ها  باهم  و 
اوقات  بعضی  می گرفتند. 
می برد  باغ  به  را  شاگردان 
تدریس  باز  فضای  در  و 
معلمان  شاگردان  می کرد. 
داشتند  دوست  را  خود 
را  درس ها  اشتیاق  با  و 
سوالاتی  نموده  تعقیب 
غالباًً  و  می پرسیدند.  را 
درس هایشان  نمی خواستند 
تمام شود. اما استاد یوسف 

با تبسم چنین می فرمود:»نیازمند تفریح هستیم جوانان! آماده گی درس بعدی 
را نیز داشته باشید«. و در وقت زنگ تفریح درس خود را تمام می کرد و 
در هنگام ترک صنف، می گفت: ان شاءالله درس بعدی را از جای که تمام 
کردیم شروع خواهیم کرد. بازهم درس از درس های استاد یوسف است، 
که موضوع امروزی نیز ایمان به الله می-باشد. استاد یوسف با تبسم می فرمود: 
برادران! قبل از اینکه در مورد ایمان صحبت شود، می خواهم کمی در مورد 
بسیار  موجودات  سایر  با  انسان ها  می دانید  که  چنانچه  کنم.  صحبت  انسان 
سؤال  می شویم،  متعجب  می کنیم،  فکر  انسان  به عنوان  ما  هستند.  متفاوت 
می کنیم و آنچه که در اطراف مان رخ می دهد تحلیل نموده و علل حوادث 
آنرا بررسی می کنیم. حتی چگونگی تبدیل شدن هستة کوچک را به یک 
درخت بزرگ فکر می کنیم، اما نه ذات درخت و نه پرنده گانی که روی آن 
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می نیشینند تفکر نمی کنند. اما انسان این اتفاقات رخ داده را تفکر نموده و با 
حیرت تماشا می کند.

فرستاده  عالی  تجهیزات  با  می آیند  دنیا  به  انسان ها  وقتی  عزیز!  برادران 
می شوند و با ویژه گی هایی مثل: عقل، خیال، حیرت و محبت به دنیا می آیند 
دلیلی  برتر  توانایی های  این  می باشند.  زنده  موجودات  سایر  از  برتر  که 
روشنی است که انسان برای اهداف بسیار مهمی به دنیا فرستاده شده است 
که بزرگترین این اهداف نیز ایمان به الله است. حالا در جواب سوال که 
ایمان چیست؟ صحبت نموده و از شاگردان درخواست اشتراک کرد. او 

نظر آن ها را در مورد تعریف ایمان نیز پرسان کرد.
عبدالله: ایمان، باورکردن است استاد!

 استاد یوسف: بسیار زیبا! 
علی: ایمان عبارت از: از صمیم قلب، خالصانه باور کردن.

استاد یوسف: »درست است، ماشاءالله بسیار خوب پیش می رود«.  
احمد از جمله شاگردی است که بیش ترین کتاب را مطالعه کرده بود، 
از:  ایمان عبارت  بلند شد و گفت: استاد! در یک کتابی خوانده بودم که 

تصدیق کردن الله از صمیم قلب بدون هیچ گونه شک و شبهه می-باشد.
 استاد یوسف در جواب گفت: بسیار عالی! 

مصطفی دستش را بلند کرد و گفت: استاد! ایمان از ابتدای خلقت انسان 
موضوع مورد بحث بوده است آیا چنین نیست؟

انسان  خلقت  ابتدای  از  ایمان  مسئله  جان!  مصطفی  بلی  یوسف:  استاد 
و  انسان  اولین  آدم)ع(  حضرت  چون  است؛  بوده  بحث  مورد  موضوع 
همچنان اولین پیامبر است. انسان ها ایمان را از طریق پیامبران می-آموزند. 
پیامبران نه تنها لزوم ایمان را بیان و توضیح می دادند؛ بلکه روش ایمان را 
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نیز تعلیم می دادند. و همچنان جواب سوالاتی: »انسان یکست؟  دنیا چیست؟ 
چرا به این دنیا فرستاده شده ایم؟ ماموریت مان چیست؟ مسیرمان کجاست؟ 

جوابات قناعت بخش می دهند.
می باشد؟  چگونه  آوردن  ایمان  استاد!  پرسید:  و  خواست  اجازه  ریان   
آیا ایمان فقط تصدیق قلبی است؟ استاد یوسف از  علاقمندی و اشتراک 
شاگردانش اظهار خوشحالی نموده چنین فرمود: نکتة مهمی پرسیدی ریان، 
ایمان با قلب اداء می شود اما با زبان افاده می گردد، قلب یک مرکز معنوی 
است که ایمان در آن مستقر گردیده و ریشه می دواند، اما زبان وسیلة است 
دارد،  قرار  قلبی که تصدیق در آن  بیان می کند،  را  قلبی  ایمان  که حالت 
اندازه  به  که  با عضوی  را  قلب  این  برادران!  است،  معنوی  ساختار  دارای 

مشت هر فرد جثه دارد و خون را به بدن مان پمپ می کند به اشتباه نگیریم.
کردید.  بیان  زیبا  بسیار  را  ایمان  مختلف  ویژگی های  و  جنبه ها  بلی 
تعریف  را  ایمان  و  نموده  جمع بندی  را  شما  نظریات  خود  نوبه  به  هم  من 
می نمایم: »ایمان عبارت از: آنچه پیامبر عزیزمان )صلی الله علیه وسلم( از 
جانب الله به عنوان رسول آورده است آنرا پذیرفتن و با جان دل قبول کردن 
زبان خود  با  و  قلب تصدیق می کند  از صمیم  را  اعتقاد خود  انسان  است. 
اند موجودیت و  پیامبران دستوراتی را که از الله گرفته  بیان می دارد. تمام 
یگانگی الله را به انسان ها تعلیم داده اند. پیامبر محبوب مان )صلی الله علیه 
وسلم( نیز در ضمن موجودیت الله یگانگی او را که دارای شریک و یاوری 
می شود.  گفته  اعتقادی  توحید  آن  به  که  است  داده  تعلیم  برای مان  ندارد 

اسلام دین توحید است.
حسن: استاد! توحید چیست؟ می شود کمی توضیح دهید؟ 

استاد یوسف:  توحید به معنای یکی دانستن الله متعال است. به عبارت 
دین مان  در  توحید  است.  نموده تصدیق کردن  باور  را  الله  یگانگی  دیگر: 
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یکی از اساسات مهمی می باشد. کسى که در دایرة اسلام وارد می-شود باید 
کلمة توحید یعنی: »لاإله إلا الله محمد رسول الله« را خالصانه و از صمیم 
قلب اقرار نماید. در بخش اول کلمه، بیان می گردد که هیچ معبودی غیر از 
الله وجود ندارد و در بخش دوم رسالت محمد)صلی الله علیه وسلم( را بیان 
می دارد. انسانِِ مؤمنی که کلمة طیبه را به صورت مذکور اقرار نماید مؤمن 

محسوب می گردد. 
احمد اجازه خواست و گفت: استاد! می توانم در مورد واقعة که در آخر 

هفتة گذشته رخ داده بود بیان کنم؟ استاد یوسف گفت:  مهربانی احمد! 
احمد: استاد! در آخر هفتة گذشته با فامیل خود  به مسجد ایاصوفیه رفتیم، 
در آن مسجد باشکوه به یک واقعة جالبی برخوردیم، یک جوان آلمانی به 
بود که  نهایت تصمیم گرفته  اسلام تحقیق کرده و در  فردی در مورد  نام 
مسلمان شود، با همسایگان مسافر خود که در هامبورگ آلمان باهم بودند به 
نزد امام مسجد آیاصوفیه آمدند، آن جوانی آلمانی را در حالی مشاهده کردم 

که در کنار محراب در میان جمعیت 
بزرگ به اسلام مشرف شد.

آنجا  منم  کاش  ای  علی: 
می بودم! واقعاًً شگفت انگیز است. 

استاد یوسف: احمد، میشه کمی 
بیشتر توضیح دهید که چگونه بود؟

اول  قدم  در  امام  استاد!  احمد: 
دوستان  نمود.  تبریک  را  جوان 
بودند  او  کنار  در  که  مسلمان 
همزمان سخنان آن جوان و امام را 
برای  امام  سپس  می کردند.  ترجمه 
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جوان از زیبایی های اسلام توضیح داد و از او سوال نمود که چرا اسلام را 
اختیار کرده است؟ جوان آلمانی به دوستان شان که درکنارش بودند اشاره 
مسلمانم  دوستان  و  همسایگان  من  اسلام  سبب  »بزرگترین  گفت:  و  کرد 
انسانیت،  فامیل شان،  ساختار  زیبای شان،  زندگی  چون  بودند«.  مکتب  در 
تحقیق  به  سپس  متأثرساخت.  بسیار  مرا  آنها  عدالت  و  شفقت  همسایگی، 
در مورد دین آنها شروع کردم. هر چه بیشتر در مورد دین اسلام، محمد 
مصطفی و قرآن کریم تحقیق می کردم، بیشتر آنها را دوست می داشتم و هر 
چه بیشتر آنها را دوست می داشتم، کنجکاوی و تحقیق من بیشتر می شد و به 
این نیت به دیدن تریکه آمدم که مساجد و آذان استانبول نیز مرا بسیار تحت 
امام مسجد  امروز شکر خدا تصمیم گرفتم مسلمان شوم.  تأثیر قرار داد و 
پس از تبریکی مجدد، اهمیت کلمه شهادت را بیان کرد و فرمود: این کلمه 
را تو نیز با ما تکرار کنید. آنان که در آنجا حضور داشتند کلمة شهادتین را 
با گفتن: »أشهد أن لا إله إلا الله  و أشهد أنّّ محمدا عبده و رسوله«. تکرار 
آنجا  در  کسانی که  همه  سپس  شدم.  متأثر  بسیار  واقعاًً  من  استاد!  نمودند. 
حضور داشتند آن جوان تازه مسلمان را در آغوش گرفته و تبریک گفتند. 
اشک خوشحالی که از چشمان آن جوان سرازیر می شد تا فعلا هم نمی توانم 

آن صحنه را فراموش کنم.
الحمدلله  اید.  را تجربه کرده  پر هیجانی  استاد یوسف:واقعاًً یک واقعة 

یک برادر جوان مان مشرف به اسلام شد. چقدر زیبا!
یاووز: استاد، مشرف شدن با اسلام یعنی چه؟

استاد یوسف: بلی، سوال معناداری است. دوستان گران قدرم! ایمان به 
غایة  مهم ترین  چون  دارد؛  قرار  وظایف مان  اولویت  در  آن  تصدیق  و  الله 
خلقت مان است. جناب حق کائنات را بخاطر شناخت، معرفت و محبت 
ایمان  بسوی  انسان ها  دعوت  برای  را  پیامبران  تمام  و  است  آفریده  خود 
بزرگ ترین  با  شهادت  کلمة  بوسیله  انسان  که  اینجاست  است.  فرستاده 
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ایمان می باشد حاصل نموده الله را قبول می کند  حقیقت کائنات که همانا 
و به او تسلیم می شود. هرچیز را از او می داند و با ایمان درک میکند که 
آفریننده و دهندة همة نعمت ها از قبیل: دست، زبان، چشم، عقل، قلب، پدر 
و مادر و وطن، او می باشد. و از طریق ایمان، بین او و خالقش اینگونه رابطه 
ایمانی؛ شریف ترین و معتبرترین ارزش ماست.  پیوند  این  ایجاد می گردد. 
شرف و مقام در اسلامیت، با مال، نژاد، رتبه، نسب و یا ثروت نیست؛ بلکه 
شرف حقیقی یک مسلمان در ایمان و اسلامیت اوست. اینجاست که فردی 

به چنین شرفی مشرف شد.
شد  مسلمان  وقتی  فردی  کنم.  فراموش  بود  نزدیک  استادم!  آه  احمد: 
می خواست اسمش را تغییر دهد. امام مسجد فرمود: خودت می دانی، قرن 
ها قبل، حضرت عیسی )ع( آمدند و حضرت محمد )صلی الله علیه وسلم( 
را در انجیل بنام احمد بشارت داده بود و این نام را به فردی پیشنهاد کرد او 

نیز با کمال میل پذیرفت.
استاد یوسف: خوب احمد، پس تو با برادر جوان مسلمان ما، هم دین و 

هم نام شده ای.
احمد: بلی استاد، واقعاًً روز، روزی 
زیبای بود که در زندگی ام  فراموش 
نخواهم کرد. اکنون هر بار که مسجد 
کند  خطور  ذهنم  به  ایاصوفیه  جامع 
شده  مسلمان  تازه  که  احمد  هم نامم 

بود به ذهنم خطور می-کند.
کرد  صنف  به  رو  یوسف  استاد 
احمد  صنفی تان  هم  از  گفت:  و 

متأثر  را  همه  ما شریک ساخت که  با  را  مفهومی  پر  واقعة  می کنم.  تشکر 
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با تجربیات خود برای ما توضیح  نمود. زیبایی ایمان را 
و  درون  است.  مثل خورشید  ایمان  عزیز!  دوستان  داد. 
بیرون فردی را که در تاریکی قرار دارد 
ایمان،  برکت  به  انسان  می سازد.  روشن 
)صلی  پیامبرمان  که  نیکویی  اخلاق  به 
الگو  و  سرمشق  به عنوان  وسلم(  علیه  الله 
متخلق  است  آموخته  بشریت  همه  به 
می شود.  حقیقی  انسان  یک  و  گردیده 
پایکزگی،  مرحمت،  انسانیت،  ایمان:  با  و 
بوده  ادب چه  و  اخلاق  وفاداری،  فداکاری، 
چنانچه  می کند.  تجربه  و  می آموزد  اینها  همة 
بیگانه  کشور  یک  در  را  اسلامیت  که  اخلاق  خوش  افرادی  دیدید!  شما 
تمثیل می کنند چگونه دیگران را تحت تأثیر قرار می دهند و قلب شان را به 
اسلام آماده می کنند. فکر می کنم که ما باید همسایگان و دوستان مسلمان 
سبب  اسلام  از  زیبایی  تمثیل  چونکه  بگوییم؛  تبریک  نیز  را  مسافرآلمانی 

هدایت او شده است. 
محمود نیز اجازه خواست و گفت: استاد! آیا ایمان انواع و مراتبی دارد؟ 
بودند.  سوال  پاسخ  منتظر  سکوت،  و  کنجکاوانه  چشمان  با  صنف  تمام 
را  یوسف درس شان  استاد  و  درآمد  به صدا  تفریح  زنگ  لحظه  همان  در 
تمام کرد و گفت: »دوستان! اگر می خواهید جواب این سوال زیبا را روز 

چهارشنبه پاسخ دهیم«.
سه معرف بزرگ که پروردگارمان را به ما معرفی میک نندسه معرف بزرگ که پروردگارمان را به ما معرفی میک نند

را  صنف  آهسته  آهسته  گرفته  را  بیک های شان  شاگردان، 
متوجه  نموده  صحبت  خود  بین  در  شاگرد  چهار  کردند.  ترک 
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کتاب فروشی شدند که در مقابل مکتب قرار داشت. وقتی وارد آن شدند، 
بازهم کاکا عمر را در حالی یافتند که مصروف مطالعه بود. دانه برف )چوچة 
پشک( طبق معمول در آنجا بود. کاکا عمر، با تبسم و سلام آنها را استقبال 
نمود. روی میز کاکا عمر در داخل گلدانی، گل های رنگارنگ و معطری 
مثل مشک موجود بود. علی به قصد بوییدن گل های گلدان می خواست از 
به گلدان برخورد کرد. یکدم  از روی سهو  اما  بگیرد،  پدربزرگش اجازه 
دانه  گلدان،  به سبب صدای  و  نشکست  اما  افتاد  میز  روی  گلدان  ناگهان 
برف با "میو" خود از جا پرید و به آغوش کاکا عمر خود را انداخت. فضا 
یکباره دگرگون شد و هرکس به علی نگاه می کرد. وقتی علی با تعجب به 
متبسم اش  چهره  با  علی  خندیدند.  جوانان  همه  می کرد،  نگاه  پدربزرگش 

گفت: پدربزرگم، ببخشید، ناگهان پایم به آن گیرماند.
کاکا عمر با صدای زیبایش چنین فرمود: علی جان، مهم نیست چنین 
چیزها شدنی است. همه مان انسان هستیم اشتباهات حتمی می باشد. آنچه مهم 
است انسانیت است به یکدیگر احترام و محبت قائل باشیم. مسلمان به سبب 
بزرگان مان  زبان شیرین، چهرة خندان و روابط نیک خود محبوب است. 
گفته  اند: کسی که به دنبال دوست کامل)بی نقص و عیب( است، بی دوست 
بلی، جوانان چه حال دارید خوب هستید؟ ماشاء الله شما را  ماند.  خواهد 

خوب می بینم. درس های تان چگونه پیش می رود؟
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حسن: بسیار تشکر کاکا عمر خوب پیش می رود. در درس اخیر موضوع 
ایمان به الله را کار کردیم. وقتی که اهمیت ایمان را درک نمودیم با دوستان  
خود صحبت کردیم که در این زمینه کدام کتاب ها را می توانیم بخوانیم؟ 

کاکا عمر: جوانان! در قدم اول همة شما را تبریک می گویم. می خواهم 
به شما کمک کنم. کسی که اهمیت ایمان قوی را می داند و از آن آگاه 
است، به این فکر میکند که چگونه ایمان خود را تقویت کند. بزرگ ترین 
هدف خلقت مان، الله را تصدیق نموده به او  بندگی کردن است. در حقیقت 
بزرگ که  معرف  سه  ایمان  موضوع  در  کنیم.  تقویت  را  ایمان خود  باید 
پروردگارمان را به ما معرفی میکند وجود دارد. از همه اول، ما باید آنها را 

بفهمیم و یاد بگیریم. 

ابراهیم: کاکا عمر! سه معرف بزرگ کدام ها هستند؟
کاکا عمر: 

اولی: کتاب کائنات است. 
دومی: پیامبرمان محمد مصطفی)صلی الله علیه وسلم( است.

سومی: قرآن کریم است.

محمدسيدنا
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کائنات و آنچه که در آن وجود دارد، مانند کتابی است که پروردگارمان 
را به ما معرفی می کند و او را محبوب مان می گرداند. ما نیز این کتاب عالم 
با چنان نظر  نماییم. هر چیز که در کائنات قرار دارد  را بخوانیم و تحلیل 
پیامبر  و  داده  نشان  کریم  قرآن  که  بگیریم  پند  و  نگاه کرده  انگیز  عبرت 
"تفکر"  را   جانبه  همه  اندیشة  چنین  است.  آموخته  عملًاً  آنرا  محبوب مان 
می نامیم. جوانان! علاقمند هستید یکی از مثال های تدبر در قرآن را برای تان 

بیان کنم؟
جوانان همه با هم گفتند: بلی

ابراهیم: کاکا عمر، آیا ممکن است  آن مثال تدبر قرآنی را  به زندگی 
یکی از پیامبران ارتباط داد؟ در اثنای صحبت گرم، کارمندان کتاب فروشی 
چای تازه و میوة خشک  نیز آوردند. کاکا عمر از کارمندان تشکری نموده  
و از آنها خواست که چای را در ابتدا برای جوانانی که بزرگان آینده خواهند 
شد تقدیم کنند. سپس سخنان خود را اینگونه ادامه داد: بسیار خوب چرا 
نه ابراهیم! در قدم اول میوة خشک را با این چای تازه بخورید. مثال تدبر 
قرآنی، در مورد واقعة است که برای حضرت ابراهیم )ع( رخ داده است. 
مصطفی رو به دوستش ابراهیم کرد و با صدای آرام گفت: ببین ابراهیم، 

یک واقعة مرتبط به نام تو می باشد. 
کاکا عمر با لحنی دلسوزانه گفت: جوانان عزیز، حضرت ابراهیم )ع( 
انسان ها  بود.  ناآشنا  الله  به  اعتقاد  او  بود. در زمان زندگی  مثل شما جوانی 
غیرمعقول  را  بت ها  پرستش  )ع(  ابراهیم  اما  می کردند،  پرستش  را  بت ها 
می دانست و راه عقلانی را برای انسان ها تعلیم می داد. شبی ستارة درخشانی 
را در آسمان دیده و گفت: آیا این می تواند پروردگار من باشد؟" بعد از 
مدتی دید که آن ستاره در آسمان غروب کرده و ناپدید می شود. ابراهیم 
نمی تواند  ستاره  این  ندارم«  دوست  را  کننده گان  غروب  »من  گفت:  )ع( 
به طرز درخشان تر در آسمان  دید که  را  ماه  باشد.«. سپس  پروردگار من 
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طلوع می کرد. بازهم با تعجب گفت: آیا این می تواند پروردگار من باشد؟ 
سپس در هنگام صبح متوجه شد که آن نیز ناپدید شده است گفت: »ماه 
نمی تواند پروردگار من باشد«. به درگاه الله متعال دعا کرد: »پروردگارا! اگر 

راه راست را به من نشان ندهی، نمی توانم آنرا پیدا کنم«.
ابراهیم )ع(  با هیجان گفت: پدربزرگم چگونه شد؟ آیا حضرت  علی 

بعد از دعا توانست الله را پیدا کند؟
کاکاعمر: بلی علی، تو باز هم پیش قدم شدی؛ چون می خواستم بگویم: 
بلی، صبح وقتی كه خورشيد با تمام درخشش طلوع كرد ابراهيم )ع( فرمود: 
خورشيد بسيار بزرگ است.آیا امکان دارد او پروردگار من باشد؟ او فکر 
کرد. سپس دید که در هنگام مغرب، غروب می کند متوجه شد که خالق 
یگانه باید دارای خواصی باشد که غروب نکند، نابود نشده و از بین نرود. و 
با سخن:»روی خود را متوجه ذاتی کردم که آسمان ها و زمین را آفرید.« الله 

را یافت. 

را خوانده و تلاش کرد  عالم  ابراهیم )ع( کتاب  زیبا!  مصطفی: چقدر 
پروردگارش را یافت. او با این تفکر خود به ما می آموزاند که ذات حقیقی 

باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

من غروب کنندگان را دوست
ندارم. چیزهای که غروب می کند 

پروردگار من بوده نمی تواند. بی گمان من 
رو به سوی کسی کرده ام که آسمانها و 

زمین را آفریده است.
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علی: پدر بزرگ! در دنیا کسانی هستند که به وجود الله اعتقادی ندارند. 
این را چگونه بررسی خواهیم کرد؟

امتحان  در  همة ما  جوانان،  است.  خوبی  سوال  این هم  بلی،  عمر:  کاکا 
قرار داریم. پروردگار مان به ما این آزادی و اختیار را داده است که باور 
کنیم و یا باور نکنیم. حضرت ابراهیم)ع( و کسانی که او را تعقیب نمودند 
از طریق آثار رحمتِِ الله به موجودیت و یگانگی الله پی بردند اما کسانی هم 
انسان  به  پروردگارمان  نکردند.  قبول  را  الله  مختلف  بهانه های  با  که  بودند 
عقل داده و مدت معینی عمر نیز  به او عطا کرد. در برابر انسان، دنیایی پر از 
آثار، نعمات و اکرامات را قرار داده و او را با ارادة آزاد خلق کرده است. 
وقتی که انسان با عقل و وجدان خود قضایا را بررسی کند می داند که حتی 
یک  بلکه  شود  ساخته  تصادفی  نمی تواند  نیز  معمولی  خیاطی  سوزن  یک 

سوزن هم سازندة دارد. 
دارند  باور  دیگران  اینکه  بخاطر  الله  وجود  به  رابطه  در  ما  جوانان! 
بودنش  موجود  بخاطر  حقیقت  در  بلکه  دارد«  وجود  »الله  نمی گوییم: 
می گوییم: »الله وجود دارد« این را نیز اثبات می نماییم. و با دلایل به وجود 

الله باور داریم. اثبات یک چیزی موجود، بسیار آسان می باشد.
مصطفی با تعجب گفت: به طور کامل نفهمیدم کاکا عمر.

کاکا عمر یک لغت نامة اصطلاحات را از قفسة  بیرون آورد و به مصطفی 
داد و گفت: مصطفی! کلمة )الله( را از این لغت نامة می توانی پیدا کنی؟

مصطفی بلا فاصله کلمة »الله« را از حرف »الف« پیدا کرد و گفت: پیدا 
کردم کاکا عمر، در صفحة هشتم قرار دارد.

کاکاعمر: تو به سبب موجودیت کلمة )الله( در آن )لغت نامة اصطلاحات( 
توانستی به راحتی پیدا کنی، اکنون تلاش کن، نبود کلمة )الله( را در آن 

)لغت نامة اصطلاحات( برای مان ثابت کنید. 
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مصطفی: کاکا عمر! این خیلی دشوار است؛ چون لازم است که نشان 
دهم این کلمه در تک تک صفحات وجود ندارد. 

بلی جوانان! اثبات وجود یک چیزی 
موجود، بسیار آسان است؛ اما اثبات عدم 
ما  می-باشد.  مشکل  آن،  موجودیت 
به راحتی می توانیم موجودیت  مسلمانان 
باور  کسانی که  اما  کنیم،  ثابت  را  الله 
ندارند نمی توانند عدم وجود الله را ثابت 

کنند. 
کاکا عمر جوانان را به سمت دروازة 
فروشگاه برد. به طرف آفتاب عالم تاب 
اگر  جوانان  گفت:  چنین  نموده  اشاره 
روی  به  را  چشمش  روز  نیمة  در  کسی 

مرد  فقط آن  نخیر،  نابود می شود؟ جوانان گفتند:  آفتاب  آیا  ببندد  آفتاب 
آفتاب را نمی بیند اما آفتاب موجود است.

کاکا عمر رو به علی کرد و گفت: علی! همچنان ناباوران نیز در برابر الله 
که وجودش مثل آفتاب آشکار است، چشمان خود را می بندند.

آیا در ایمان مراتبی وجود دارد؟آیا در ایمان مراتبی وجود دارد؟
روز، روز چهارشنبه بود. درس نیز درس استاد یوسف بود. استاد یوسف 
طبق معمول از حال و  احوال شاگردان جویا شد. سپس رو به محمود کرد 
که در درس گذشته سوالی پرسیده بود، گفت: محمود! در درس قبل سوال 
علاقه  اگر  بدهم،  نتوانستم جواب  بود   زده شده  زنگ  بودی چون  کرده 

داری سوالت را یک بارِِ دیگر تکرار بکن!
محمود: استاد! آیا ایمان اقسام و مراتبی دارد؟ 
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استاد: هوا آفتابی است، اگر می خواهید این سوال را در باغچه، در زیر 
درخت چنار جواب دهیم. استاد شاگردان را به باغچه برد که در ماه میزان قرار 
داشتند اما روزهای از تابستان باقی مانده بود. آنها در زیر درخت زیبا نشسته 
شروع به صحبت نمودند. سورپرایزی در زیر درخت زیبا در انتظار جوانان 

بود. درون یک طبق زیبا مقدار بیست دانه سیب سرخ گذاشته شده بود.

استاد یوسف: در قدم اول این سیب ها را بخوریم، سپس در مورد اقسام 
ایمان که از مراتب ایمان سرچشمه گرفته است صحبت کنیم.  سعید عزیز! 
سیب ها را شسته بودم می توانی به برادران خود تقدیم کنی؟ سعید که نمایندة 
صنف بود طبق را گرفت و به دوستانش سیب را تقدیم نمود و هرکس یک 

یک سیب گرفتند.
استاد یوسف: سیب آماده است جوانان بسم الله، بفرمایید! آنها به خوردن 
سیب  شروع کرده و از استاد شان تشکری نمودند. مخصوصاًً علی گفت: 
استاد، سیب ها واقعاًً بسیار خوشمزه بوده است. استاد یوسف در حال مصروف 
خوردن سیب بود گفت: نوش جان جوانان! پروردگار مان این سیب ها را به 
عنوان نعمت برای مان ارزانی فرموده است. تشکر حقیقی را از او باید بکنیم. 
فقط یک خواهش از شما دارم: وقتی سیب ها را خوردید، دانه های آنها را 
با خود نگهدارید و دور نیندازید. بعد از اینکه سیب ها را تمام کردند دوباره 
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به صنف شان برگشتند. استاد یوسف پنج و شش دانه هسته را از سیب خود 
برداشت و آنها را نیز فرمان داد که با دست خود داشته باشند، همه باهم در 

کف دست های خود دانه های تیره داشتند.
صحبت  ایمان  مراتب  و  درجات  مورد  در  ما  جوانان!  یوسف:  استاد 
کند.  راهنمایی  زمینه  این  در  را  ما  می-تواند  سیب  دانه های  این  می کنیم. 
در  که  را  سیبی  دانه های  از  یکی  هر  اگر  فکرکنیم.  موضوع  این  به  بیایید 
ابتداء جوانه  دست داریم در شرایط مناسب زیر خاک دفن کنیم دانه در 
می زند. بعد از مدتی نشو و نما می کند و تبدیل به نهال می گردد. وقتی کمی 
به یک درخت سیب بزرگ  نهایت  بیشتر رشد کند قوی تر می شود. و در 
میوه دار و سایه دار تبدیل می شود. در واقع همة این درجات، مراحل درخت 

سیب می باشد. دوستان عزیز، چنانچه که در بین یک هستة و یک درخت 
مراتبی  و  نیز چنین درجات  ایمان  دارد در  مراتب وجود  و  سیب درجات 
وجود دارد. انسان می تواند در این زمینه، تلاش نموده ایمان خود را رشد 
و تقویت کند. محمود عزیز، می خواهم از شما یک سوال داشته باشم آیا 
کندن نهال سیب نازک از خاک دشوار است؟ یا درخت سیبی که ریشه 

در زمین دارد؟
آن  کندن  است  دوانده  ریشه  زمین  در  که  سیبی  طبعاًً  استاد!  محمود: 

سخت تر است.
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استاد یوسف: درست است، دقیقاًً از آنجایی که ریشه های یک درخت 
بزرگ رشد یافته و ریشه عمیقی در زمین دارد، ریشه کن کردن آن آسان 
انسان  نیز هر قدر که قوی تر گردد در اعماق ساختار معنوی  ایمان  نیست. 
مستقر می گردد دیگر نمی توان آنرا از بین برد. بیایید به این چناری که در 
زیر آن نشسته ایم فکرکنیم. ریشه هایش در همه جا پخش شده است. آیا 

می توان چنین درختی را به راحتی ریشه کن کرد؟
مصطفی: استاد! آیا ایمان با توجه به رشد آن دارای چنین مراتب است؟

بر اساس درجة رشد  ایمان  بلی در حقیقت چنین است.  استاد یوسف: 
آن به دو دسته تقسیم می شود؛ ایمان در اصل خود بر دو قسم است: ایمان 
ضعیف و ایمان قوی. برای درک بهتر ایمان ضعیف و ایمان قوی با یک 

مثال توضیح خواهم داد. 
جوانان عزیز! اگر اجناس مختلف یک فرد ثروتمند به بازار عرضه گردد، 
از دو طریق می توان فهمید که این اموال ارزشمند متعلق به آن فرد است. 
یکی با یک نگاهی سطحی می گوید: »این همه اموال ممکن است متعلق به 
آن فرد ثروتمند باشد و نمی تواند چنین اموال، به جز آن شخص، متعلق به 

کسی دیگری باشد«. این گونه حکم بر مبنای یک تفکر سطحی است.
یاووز: استاد! آیا چنین نگاهی یک نگاه کلی نیست؟

استاد: درست است این نگاه، یک نگاهی ظاهری و بر مبنای قضاوت 
کلی است؛ زیرا ممکن است فردی که دارای چنین نگاه هست بگوید:)اموال 
که می بینید متعلق به فرد دیگری است و یا دیگران هم شریک مال است( 
و ممکن است آن فرد سطحی نگر مبتلای شبهه شود و آن قضاوت را قبول 

کند؛ چون مدرک و دلیلی ندارد.
یاووز: پس راه دوم کدام است استاد؟
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راه  دیگر،  راه  یوسف:  استاد 
که  فردی  است.  تحقیق  و  تحلیل 
مهر  می کند  تعقیب  را  راه  چنین 
هر  در  را  مال  صاحب  مخصوص 

آنرا  صاحب  می بیند  پارچه 
او  ترتیب،  این  به  می شناسد. 

که  می داند  کامل  اطمینان  با 
آن اموال متعلق به آن شخص ثروتمند 

است. هرگز گرفتار شبهه نمی گردد که از خود پرسان کند: آیا این اموال 
غافلگیر  را  او  کسی  اگر  خیر؟  یا  و  می  باشد  او  به  متعلق  واقعاًً  ارزشمند 
نموده گرفتار شبهه کند بلافاصله با نشان دادن مهر مخصوص ثابت نموده 
و می گوید: »این اموال و هر چیزی که در اینجا هست از کوچکترین آن 
این  با خود حمل می کند که  او را  تا بزرگترین آن مهر مخصوص  گرفته 

اموال متعلق به او است چون نشان او را دارد«. 
دوستان عزیز! ایمان نیز مانند مثال از لحاظ درجه دو نوع  می باشد: 

الله  وحدانیت  و  وجود  مورد  در  تحقیق  بدون  که  است  ایمانی   : اولی 
الله،  یگانگی  و  وجود  پذیرش  از:  عبارت  ایمان  این  یا  و  می شود.  حاصل 
اقارب و اطرافیان خویش که آنها را  از مادر، پدر،  تقلید  از طریق  صرف 
ایمان تقلیدی گفته  ایمان را  این  از آنها شنیده حاصل شده است.  دیده و 
خود  ایمان  چنین  با  انسان  است،  ضعیف  ایمان  ایمان،  چنین  که  می شود 
به تحقیق احساس نمی کند،  نیازی  او  می گوید: »الله هست و یگانه است«. 
فقط می پذیرد. فردی با چنین ایمانی به راحتی دچار تردید و شبهه می گردد

ایمان  چنین  با  انسان  آیا  استاد!  گفت:  و  کرد  بلند  را  دستش  ابراهیم 
می تواند اعتقاد خود را اثبات کند؟ 
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استاد یوسف: سؤال خوبی بود برادران! متأسفانه ایمانی که از طریق تقلید 
بدست آمده است نمی-تواند اثبات کند که خداوند متعال مالک و خالق 
به راحتی دچار شک و  این دلیل چنین فردی می تواند  به  همه چیز است. 

تردید گردد. 
دانستیم.  از محیط خود حاصل می شد،  تقلید  با  ایمانی که  بلی جوانان، 
اکنون تلاش کنیم ویژگی-های ایمان که از نظر درجه قوی است پیدا کنیم

سعید نماینده صنف اجازه خواست وگفت:
استادم! بر اساس گفته هایت ایمان قوی نیاز به تحقیق، پرسش و تحلیل 

دارد، آیا چنین نیست؟
استاد یوسف: بلی کاملًاً درست است.

جستجو  و  تحلیل  تحقیق،  طریق  از  وقت  آن  در  پس  استادم!  احمد: 
می توانیم دلایلی در مورد موجودیت و وحدانیت الله را در یابیم. آیا چنین 

نیست؟
استاد یوسف: خیلی خوب، ویژگی های ایمان قوی شروع به ظهور کرد. 
بلی دوستان عزیز برای قوت ایمان، تحقیق در اولویت قرار دارد. با تحقیق 
از  مرتبه  چنین  به  که  فردی  پی برد.  الله  و وحدانیت  موجودیت  به  می توان 
قوت ایمان برسد، به یقین می داند که مالک هر چیز الله متعال است؛ چون 
تمام  قاطعانه تصدیق می کند که خالق و مدبری  و  دارد  اختیار  دلایلی در 
به صورت  را در چهرة مخلوقات  الله  الله است. دلایل یگانگی  مخلوقات، 
اینکه در شک و شبهه  جداگانه مشاهده نموده و تحلیل می نماید و بدون 
نشان  و  می بیند  بنگرد،  چیزی  هر  به  مذکور  فرد  می کند.  باور  شود  واقع 
می دهد که آن چیز مخلوق الله است. فردی که به چنین مرتبة ایمان صعود 
زیرا چنین  نمی افتد.  به شک  اصلًاً  ناپذیرش  تزلزل  باور  برای داشتن  کند، 
ایمانی با ازدیاد قوتش در قلب انسان جای می گیرد و ریشه می دواند. پس 
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متزلزل نمودن آن خیلی دشوار است.
 نوید، که یکی از شاگردان آرام در صنف بود گفت: استاد! آیا ممکن 
بیشتر توضیح  دهید؟ در  ایمان در قلب را  است موضوع جایگزین ساختن 
صورت توضیح موضوع برای دیگران چه نوع مثال ها را می توانیم بیان کنیم

علی: بلی استاد من هم در مورد سوال نوید فکر می کردم، که ایمان مان 
قوت یافته در قلب مان ریشه  دوانده هرگز از ما جدا نشود و گرفتار شبهات 

نشویم. 
در  دیگران  به  کردن  کمک  فکر  فرمودید،  زیبا  بسیار  یوسف:  استاد 
که  نماییم  فکر  اینگونه  بیایید  عزیز!  دوستان  است.  خوبی  اندیشه  زمینه، 
ایمان، غذای معنوی قلب مان است که به آن نیاز دارد. در مورد سیب طبَقَ، 
فکر کنیم! نوید! یکی آنرا به دست بگیر آیا کسی می تواند به زور آن سیب 

را از راه های مختلف از دست تان بگیرد؟
نوید: بلی استاد با استفاده از زور می تواند بگیرد.

استاد یوسف: بلی، این ممکن است، اما حالا اگر آن سیب را بخوری و 
هضم کنی  و با خونت مخلوط شده، در حجراتت پراگنده شود، آیا کسی 

می تواند این سیب را از تو بگیرد؟
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هست،  بدنم  از  پارة  حالا  و  کرده ام  هضم  که  سیبی  استاد!  نخیر  نوید: 
کسی نمی تواند از من بگیرد. 

استاد: پس ایمان قوی نیز چنین است. ایمان قوی در اعماق قلب انسان 
مستحکم  و  دوانده  ریشه   چنار  درخت  مانند  آنجا  در  می گردد.  مستقر 
می گردد. هیچ کس نمی تواند ایمان قوی شخصی را که با تمام دلایل آنرا 

دانسته و با تمام حواسش، حس کرده است  از وی بگیرد.
علی، که از مثال مذکور خوشش آمده بود با هیجان گفت: بلی استاد، به 

اذن الله هیچ کس نمی-تواند چنین ایمانی را از دل مان بزداید.
چرا  دانستم  بهتر  اکنون  استاد!  گفت:  خود  صمیمانة  صدایی  با  سعید 
ضعف  صورت  در  می گردند.  شک  دچار  خود  ایمان  به  نسبت  بعضی ها 
بیشتر  ایمان خود  باید بخاطر تقویت  متأثر می شویم. پس من هم  ایمان، آناًً 

سعی و تلاش کنم. 
استاد یوسف با حرکت سرش سخنان سعید را تأیید کرد و گفت: دوستان 
و  وجود  چیزی  هر  در  می تواند  باشد  قوی  ایمان  دارای  که  انسانی  عزیز! 
یگانگی الله را ببیند. به طور مثال، نگاهی به مکتب مقابل خود بیندازیم، بیش 

می گذرد.  آن  ساخت  از  قرن  یک  از 
ملاقات  و  ندیده ایم  را  مکتب  مهندس 
یک  وجود  به  حال،  این  با  نکرده ایم. 
طراحی  را  مکتب  این  که  مهندسی 
نموده و ساخته است همچون اسم خود 

مطمئن هستیم. مگر نه؟
جوانان: البته استاد! چگونه این مکتب 

زیبا می تواند تصادفی ساخته شود؟
استاد: درست فرمودید جوان عزیز 
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بنای  همدیگر  اتفاق  به  مکتب  این  شدة  تراشیده  های  ندارد سنگ  امکان 
داخل  در  را  انسان ها  زندگی  که  فردی  بلکه  دهند؛  تشکیل  را  مکتب  این 
را  بزرگ  و  زیبا  مکتب  این  می شناسد  را  انسان ها  و  می داند  مکتب  چنین 
نموده سپس  آنرا طراحی  اساس  اول  قدم  در  علم خود  با  و  است.  ساخته 
دیوارها و در نهایت سقف آنرا ساخته است. اگر چه مهندس این مکتب را 
ندیده باشیم اما بر اساس ویژگی های این ساختمان می توانیم به ویژگی های 

مهندس این مکتب زیبا پی ببریم و جنبه های مختلف آنرا درک کنیم.
آیا نگاهی به سیب شود و یا از سیب نگاهی شود؟آیا نگاهی به سیب شود و یا از سیب نگاهی شود؟

درس با تمام هیجان خویش ادامه داشت. سعید دو باره اجازه خواست 
که  دهیم  انجام  را  دیگری  فکری  تمرین  یک  می توانیم  آیا  استاد،  گفت: 

قوت ایمان مان را بیشتر کند؟ 
البته! مثلًاً: بیایید در بارة سیبی که می خوریم فکر کنیم،  استاد یوسف: 
متوجه  و  نموده  تحلیل  را  سیب  باشد  می  ایمان  قوت  دارای  که  شخصی 
چیزی های مانند: شکل، رنگ، بوی و طعم که مربوط به قوة ذائقه و لطایف 
انسانی می گردد، می شود. آیا متوجه سیب که چند دقیقه قبل استفاده نمودیم 
نشدیم؟ انسان منبع ویژگی  های سیب ها را که عبارت از خوش منظر، تازه، 
را  انسان  نموده می-گوید:»کسی که  تحلیل  به  است شروع  لذیذ...   معطر، 
دوست دارد و می شناسد، می تواند این ویژگی ها را در سیب جابجا کند«. به 
عنوان مثال، کسی  می تواند سیب را برایم بدهدکه ویتامین های مورد احتیاج 
گیری  شکل  در  که  درختی  و  هوا  آب،  خاک،  به  سپس  بداند.  را   مان 
قادر به  سیب نقش دارد نگاه می کند و سوالات مثل: آیا این عناصر واقعاًً 
تفکر و برنامه ریزی ویژگی هایی مذکور در سیب را دارند؟ و دارای چنین 

استعدادی می باشند؟ این را مطرح نموده و به دنبال جواب آن می گردد 
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الله متعال سیب را چقدر لذیذ آفریده است.
برعلاوه، در داخل سیب ویتامین

های بسیاری را ذخیره نموده است.

اممم... سیب بسیار لذیذ است،
همچنان داخل آن پر از ویتامین است.
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از  بلکه  نبوده؛  هوا  و  آب  خاک،  از  سیب  فواید  و  زیبایی ها  این  که  برد 
طرف صاحب حقیقی آن که الله است می آید. و بعد از آن به پروردگار با 
مرحمت، سخاوتمند، علیم مطلق و قدیر مطلق که تمام نعمت ها را مانند این 

سیب برای مان اکرام نموده است پی خواهیم برد. 
در  می توانم  استاد  گفت:  جدید  چیزی  یادگیری  علاقه مندی  با  علی، 

مورد موضوع، چیزی بگویم؟ شاید به درس کمک کند.
استاد یوسف سرش را تکان داد و گفت: بفرمایید علی! 

علی: مادرم در آخر هفته برای خواهرم که یک سال از من کوچکتر 
نیز پیش ما آمده بودند.  است یکک زیبایی پخته بود. پدر و مادر بزرگم 
یکک خوشمزة که داخل آن با شکلات، بیرون آن با قیماق و روی آن با 

توت فرنگی تزیین شده، پخته کرده بود. 
مصطفی: علی لطفاًً! یکک را طوری تعریف کردی که دهن مان آب زد

تعریف  اینگونه  است  نیاز  اما  دارید  حق  عزیز  دوستان  ببخشید  علی: 
میان  در  یکک  این  کردن  درست  برای  مادرم  چون  کارها نمایم.  همه 

زحمت بسیار کشید. در حین شروع به یکک خوردن 
در  باشید؟  داشته  کمی صبر  لطفاًً  بزرگم گفت:  پدر 

حالی که قاشق پنجه در دست داشتیم، چشمان مان 
به یکک بود و دهن مان پر از آب بود، می خواستیم 
بگوییم ای بابا! پدر بزرگم از خواهرم سوال کرد. 

نواسة زیبای من آیا ممکن است کسی که این یکک 
زیبا را برایت درست کرده است دوستت نداشته باشد؟

خواهرم به مادرم نگاه کرد وگفت: پدر بزرگ مهربانم 
خیلی  مادرم  که  البته  است؟  ممکن  چیزی  چنین  آیا 

دوستم دارد.
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نتیجة این تحلیل، می داندکه شکل، طعم، بوی فوق العاده و طعم  و در 
بدیع آن سیب را؛ درخت، خاک یا اسباب دیگری که جاهل، ناخودآگاه، 

فاقد حواس هستند نمی تواند ایجاد کند. 
به سخنانش  نموده  از دقایقی توجه شاگران را جمع  بعد  استاد یوسف 
بسیار مهم وجود  متفاوت  اینجا دو دیدگاهی  ادامه داد. دوستان عزیز! در 

دارد که از همدیگر فرق می کند: 
اولی- نگاهی به سیب

دومی-  نگاهی از سیب.
 اگر شما فقط به سیب نگاه کنید، بدون فکر کردن به سازندة آن، تنها 
بحث  سیب  در  موجود  مفید  ویتامین های  از  و  می بینید  آنرا  مادی  خواص 
می کنید و اغلباًً عقل تان نخواهد رسید که چه کسی آن ویتامین-های مفید 
به  را در سیب گنجانیده است. و نمی توانید خدایی که سیب را آفریده و 
ما اکرام کرده است، کاملًاً درک کنید. اما اگر از سیب نگاه شود، سیب 
تبدیل به یک صنعتی می گردد که تفکرت را نسبت به صنعت گر آن، بیشتر 
می سازد و سیب به یک اثر هنری تبدیل می شود که در مورد هنرمند آن اثر 
تحقیق نموده سوالاتی مانند: »چه کسی این میوهای زیبا را برای ما در شاخه ها 
آویزان کرده است؟ چه کسی درون و بیرون آنرا مطابق به حواس ما تزیین 
نموده است؟ چه کسی سیب را با ویتامین های شفابخش و مفید مورد نیازما 
آماده کرده است؟« چنین سوالات را از خود نموده صانع این صنعت های 
مذکور را در روی سیب جستجو می کنید. پس از این دیدگاه خواهید فهمید 
که شکل زیبا و طعم و بوی فوق العاده و طعم خوش این سیب را ذاتی خلق 
کرده است که ما را می شناسد و برای ما مهربان است. پس با نگاه کردن 
به سیب نمی گویی که سیب چقدر زیباست؛ بلکه می گویی سیب چقدر زیبا 
خلق  شده است. و برای مان چه زیبا درست شده است. سپس پی خواهی 
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پدر بزرگم فرمود: خیلی زیباست چون به سبب محبتش نسبت به تو و 
به سبب دادن اهمیت نسبت به تو این یکک را همان طوری که تو دوست 

داری آماده کرده. آیا چنین نیست؟
نواسه: بلی پدر بزرگم.

پدر بزرگ: ببخشید نواسه های عزیزم! منتظرتان گذاشتم که در عقل تان 
جای بگیرد، اکنون می خواهم یک درس زندگی را با شما شریک کنم که 
هرگز آنرا فراموش نکنید. بیایید به این موضوع باهم فکر کنیم: آیا مادرتان 
را که برای شما یکک درست کرده است با جملة »یکک چقدر زیباست«، 
زیبا  چقدر  را  یکک  این  مان  »مادر  گفتن:  با  یا  و  می آورید  یاد  به  بیشتر 

برای مان درست کرده است« به یاد می آورید؟
من و برادرم جواب دادیم: »البته سخن دوم، پدر بزرگم«.

پدر بزرگ: نواسه های باهوش من، نگاه دوم بسیار متفاوت است؛ چون 
با این نگاه، مرحمت با شفقت و محبت مادرتان را درک می کنید که وقت 
خود را مصرف کرده و این یکک زیبا را برای شما پخته است. اما با جملة 
»یکک چقدر زیبا بود و یا یکک  چقدر زیبا جور شده است« پزندة آنرا زیاد 
اوقات به یاد تان نمی آورید. فقط با جملة: »یکک چه زیبا مطابق خواست 
من درست شده است« مادر تان که این یکک را برای شما درست کرده 

است از ذهن تان نمی رود.
بیاید با »بسم الله« و با اظهار تشکر از مادرتان این یکک زیبا را نوش جان 
کنیم.  سپس هدایایی که بخاطر شما جداگانه آورده ام برای تان تقدیم کنم 
شاید مورد اعتماد تان باشد. و در ضمن آن فرمود: » ان شاء الله دور بعدی 

طرز تفکر در هستی را به شما یاد می دهم«.
 استاد! حالا با مثال این سیب بهتر دانستم که پدر بزرگم خواسته بوده 

تفاوت نگاهی به یکک، و نگاهی از یکک را به ما یاد بدهد.
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استاد یوسف لبخند زد وگفت: علی، خوب می  دانم که پدربزرگ تان 
چقدر دوستتان دارد. آیا پدر بزرگ تان چیزی دیگری را قصد ندارد؟

علی با تعجب گفت: مثل چه استاد؟
استاد یوسف: فرق بین نگاهی به تحفه و نگاه از تحفه.

علی، با هیجان و خنده کنان گفت: بلی راست می گویید، من به این فکر 
نکرده ام!

سعید که با دقت به درس گوش فرا می داد گفت: استاد این نگاه واقعاًً 
خیلی متفاوت بوده است، نگاهی که انسان را به خالق شان می رساند. تشکر 

بسیار زیاد. 
استاد  بود  مانده  نیز کم  بود درس تمام شود و در وقت زنگ  نزدیک 

یوسف گفت: دوستان عزیز فردا برایتان مژدة دارم! 
جوانان با هیجان فرمودند: آن مژده، چه است استاد؟

استاد یوسف: تا فردا کمی فکر کنید زمانیکه صبح به مکتب آمدید این 
خبر را در صنف تان در میان خواهم گذاشت.

به  داد  فردا چه خبری خواهد  استاد یوسف  اینکه عجبا  با فکر  جوانان 
بدانند که  بودند. در عین حال آنها می خواستند  نیز  خانه رفتند و کنجکاو 
معلم»رهنمایی صنف« یعنی استاد یوسف چه می خواهد بگوید؛ اما از دست 
شان چیزی بر نمی آمد. برخی از شاگردان بعد از بازگشت به خانه و صرف 
ملاقات  هم  با  فوراًً  داشت،  قرار  مکتب  مقابل  که  فروشی  کتاب  در  غذا 
کردند. احمد به خانه آمد و به مادرش سلام داد و لباس های مکتب اش 
را تبدیل نموده و با »بسم الله« شروع به خوردن کلچه ها نمود که مادرش با 
تریکب سیب تازه آنرا پخته بود. با دیدن این کلچه ها مثال نگاهی به سیب و 
نگاهی از سیب به ذهنش خطور کرد و به مادرش گفت: مادر جان خیلی با 

مزه پخته کردی، تشکر دست تان درد نکند. 
• 33 •

نگاهی از منظر سیب



چطور  روزت  داری؟  حال  چه  پسرم،  جان  نوش  گفت:  مادرش 
گذشت؟مادرش گفتگو را با احمد اینگونه آغاز کرد. هر وقت که احمد از  
مکتب می آمد مادرش از او می پرسید که پسرم آیا  امروز از معلم ات سوال 
نباشد جوابی هم درکار  کردی، سپس گفت: پسر زیبای من، اگر سؤالی 
نخواهد بود. پرسیدن در مکانش بسیار مهم است. اجداد مان چه زیبا گفتند... 
و با صدای دلنشین این جمله را گفت: »نمی پرسد تا بداند، اگر می دانست 

می پرسید، نمی داند که بپرسد، اگر می پرسید می دانست«.
احمد: بلی پرسیدم مادرجان؛ درس استاد یوسف را با عجله تمام کرد؛ 
بیان  با هیجان برای مادرش  و همه چیزهایی را که در مکتب آموخته بود 

فرمود. 
برای مان می دهد. من  احمد: مادر! فردا معلم مان یک خبر خوشی را 
هیجان  با  با دوستان خود همگی  و  باشد؟  این خبر چه  بی قرارم که  خیلی 

منتظر خبری که در صنف برای مان داده می شود هستیم.
باش  پسرم. صبور  است  از آن  زیباتر  ولی صبر  زیباست  هیجانی  مادر: 

حتماًً معلم ات فردا آن خبر را خواهد داد و توهم راحت می شوید.
احمد: مادرم اگر اجازه باشد وعده کردیم باهمصنفان خود ساعت چهار 
را ملاقات  قرار دارد همدیگر  مقابل مکتب مان  عصر در کتاب فروشی که 

کنیم. 
مادر گفت: درست است پسرم مشکلی ندارد به شرط که به موقع مناسب 

رفت و بازگشت نماید. 
دانه برف یک دانهدانه برف یک دانه

احمد می خواست به کتابفروشی برود، مخصوصاًً برای دیدن دانه برف. 
عبدالله،  کردند.  ملاقات  را  همدیگر  کتابفروشی  در  عصر  چهار  ساعت 
به موقع آمدند.  سمیع الله، ریان و احمد همان طور که وعده کرده بودند 
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کتابفروشی آرام بود.کسانی که به مغازه می آمدند از دانه برف)گربه( خوش 
شان آمده می گفتند: دانه برف امروز خیلی سفید بود چون روشنی خورشید 
وقتی که بعد از ظهر به موهای آن می تابید درخشش آن بیشتر می شد. وقتی 
جوانان به آنجا رسیدند معلم شان استاد یوسف را نیز در آنجا دیدند. استاد 
یوسف با کاکا عمر مصروف صحبت گرم بودند. جوانان سلام دادند. نوید 
اما در بخش سوال بسیار مهارت داشت. او می خواست  فردی ساکن بود، 
و  بود  فرصتی  کتاب فروشی  بود،  ذهنش  در  مدت ها  که  بپرسد  را  سوالی 
معلمان شان نیز در آنجا حضور داشتند. سوالی را چنین پرسید: کاکا عمر، 

می توانم سوالی بپرسم؟ 
مسمی  برف  دانه  بنام  را  خود  گربة  چرا  پسرم.  نوید  بگو  عمر:  کاکا 

نمودید؟
کاکا عمر لبخند زد و فرمود:  بلی حق با شماست. از اینکه چرا اسمش 
دانه برف است، مهره و یا پنبه نیست تعجب می کنید. استاد یوسف نیز جواب 
این سوال را می داند ولی  نمی دانم که جواب این سوال را من بدهم و یا 
استاد یوسف؟ استاد یوسف با صدای محترمانه گفت: استاد عزیز، لطفاًً شما 

بفرمایید! 

کاکا عمر از استاد یوسف اجازه خواست و به سخنانش چنین ادامه داد: 
برف و سردی،  بارش  بود. در یک شب  نوید! فصل، فصل زمستان  پسرم 
همراه با دوستانی چون استاد یوسف در مغازه گفتگو داشتیم. ناگهان برف، 

• 35 •

نگاهی از منظر سیب



دانه دانه شروع به باریدن کرد. بارش برف منظرة بسیار زیبایی را به وجود 
آورده بود. ماهم با دوستان از روی میزها بلند شدیم و با تعجب شروع به 
تماشای بارش برفی نمودیم که دانه های آن در هوا پرواز داشتند و بدون 
اینکه با یکدیگر برخورد کنند در جای های مناسب خود سرازیر می شدند. 
اثنا گفت مانِِ مرتبط به تفکر، در بین ما آغاز شد. صحبت مان در  در این 
مورد این بود که دانه های برف هیچ مشابهتی در خود ندارد و هر دانه آن 
وقتی که در روی زمین می بارید همه آنها از یکدیگر متفاوت بودند. پس 
اتفاق عجیبی - در اثنایی که می گفتیم: این تفاوت ها دلیلی بر وحدانیت و 

علم بی کران پروردگار می باشد- رخ داد.

جوانان با هیجان پرسیدند چی اتفاقی رخ داد کاکا عمر؟
کاکا عمر: ناگهان یک چوچة گربه کوچک سفید رنگ در پیشروی 
درِِ مغازه در حالی ظاهر شد که خنک  خورده و گرسنه بود. بلافاصله او را 

باز است

کتاب
ماه
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به داخل مغازه بردیم. آن را نزدیک بخاری آورده و با پارچه های دستمال 
اطرافش را پیچانده شیر گرم برای آن تقدیم کردیم. وقتی که گرم می شد 
محبت  مان نسبت به آن بیشتر می شد. وحرکاتی مورد پسند مان از آن صادر 
می شد و در حین  سیر شدن شروع به بازی خوش-آیندی  نمود که ما نیز 
شاهد این صحنه بودیم و خیلی آنرا دوست داشتیم. اما در مورد انتخاب نام 
اما استاد یوسف  پنبه را،  آن بعضی ها دانة مهره را پیش کردند و بعضی ها 
برف  دانه  مثل  را که  مان  مهمان کوچک  این  نام  است  فرمودند: »چگونه 
است )دانه برف( بنامیم«؟ با شنیدن این جمله همه با هم قبول کردیم.  سپس 
همیشه آنرا بنام)دانه برف( صدا می کردیم. فکر کنم او نیز این نام را خیلی 
را  همه  و  پرید  عمر  کاکا  دامن  به  برف  دانه  لحظه،  آن  در  دارد.  دوست 
متعجب کرد و خنداد. حمید  در حال مصروف نوشیدن چای بود به استاد 

یوسف گفت: می توانم یک سوالی داشته باشم؟
استاد یوسف: البته حمید!

حمید: استاد، مادامی که که تفاوت هر دانة برف دلیل بر یگانگی خداوند 
متعال است. غیر از دانه های برف، از کدام موجودات دیگری می توانیم بر 

یگانگی الله متعال مثال ها را ذکر کنیم. ؟
کنید.  نگاه  همدیگر  چهرة  به  و  است  خوبی  سوال  این  یوسف:  استاد 
پسران نشسته در چوکی ها بدون اینکه مقصدی را بفهمند به چهرة یکدیگر 
نگاه کردند. در این وقت، دانه برف به صورت عجیبی به آنها نگاه می کرد
 استاد یوسف: در بین شما کسی هست که چهره اش شبیه همدیگر باشد؟

شاگردان: نخیر.
استاد یوسف: آیا در مکتب کسی هست که شبیه همدیگر باشد؟

شاگردان دوباره فرمودند: نخیر
استاد یوسف: آیا در اسکودار وجود دارد؟
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شاگردان: نخیر
استاد گفت: در استانبول و یا تریکه؟

شاگردان: نخیر هیچ وجود ندارد.
استاد یوسف دایرة سوال را گسترش داد و پرسید در آسیا، اروپا و یا 

حتی در دنیا؟
شاگردان: وجود ندارد.

الله  که  می دانیم  ها  چهره  این  تفاوت  از  عزیز!  دوستان  یوسف:  استاد 
انسان وجود دارد که  هیچ کدام  میلیاردها  )جل جلاله( یگانه است. پس 
از چهره های ایشان شبیه همدیگر نمی باشد. یک چهره فقط به یک انسان 
داده می شود. آن چهره نه برای گذشتگان و نه برای آیندگان داده می شود؛ 
زیرا حجرات هر فرد که حامل ویژگی های یک فرد است متفاوت  از فرد 
نشان  مسئله  این  است.  شده  ایجاد  او  برای  خاص  طور  به  و  بوده  دیگری 
را در هنگام  یگانگی خالق آن چهره ها است که خصوصیات همه  دهندة 
خلقت شان می داند و از میان امکانات بی پایان آن چهره ها برمی گزیند و 
چهرة همه انسان ها را که تا فعلًاً آفریده و در آینده نیز می آفریند می شناسد 
و چهرة مناسبی را به آنها بخشیده است و می بخشد. اگر همة این چهره ها از 
علم لایتناهی خداوند یگانه پدید نمی آمد، همه باهم آمیخته می شد. پس الله 
یگانه است که تمام انسان ها را از آغاز خلقت آدم )ع( به شکل های متفاوت 
از همدیگر آفریده است و می خواهد علم بی پایان و قدرت نامحدود خود را 

با خلقت چهره های متفاوت نشان دهد.
حمید: استاد، اثر انگشت نیز می تواند مثالی برای موضوع مذکور باشد؟

علم  برابر کرد. چون  می توان چند  را  مثال ها  البته حمید  یوسف:  استاد 
به  می دهد  فرد  یک  به  که  را  انگشتی  اثر  است،  بی پایان  مان  پروردگار 
می-شود.  متولد  فرد  به  منحصر  با یک کمال  انسان  هر  نمی دهد.  دیگری 
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اثر انگشتی که به نوزادان داده می شود هرگز به شخص دیگری داده نشده 
است. و بعد از آن نیز داده نمی شود. و همچنان پردة رنگ درون چشم یک 
طفل به هیچ کسی دیگری داده نشده است. احمد اجازه خواست و گفت: 
پردة  به  مرتبط  بانک ها  از  بعضی  امنیتی  بودم که سیستم  استاد من خوانده 

رنگ درون چشم مان کار می کند.  
در  رمزهای  است،  درست  استاد: 
به پردة رنگ درون  از جاها مرتبط  بسیاری 
تلفن ها،  رمز  در  مثلا  می شود.  ساخته  چشم 
ورودی  های  دروازه  و  بانکی  های  سیستم 
عزیز!  جوانان  شود.  می  استفاده  شخصی، 
و  دوربین ها  گوشی ها،  است  ممکن  آیا 
دروازهای ورودی خصوصی، که با استفاده 
پردة رنگ  و  از سیستم های تشخیص چهره 
درون چشم ساخته شده است یک سازنده و 
یا صنعت کار داشته باشد، اما چهرة بی نقص 
فرد سازنده  انگیز یک  و چشم های شگفت‌ 
عقلی  کدام  آیا  باشد  نداشته  صنعت کار  و 
ویژگی  که  ذاتی  بپذیرد؟  را  این  می تواند 
را به فردی که هنوز به دنیا نیامده بدهد که 
متفاوت از ویژگی هشت میلیارد انسان روی 
زمین باشد این در صورتی امکان پذیر است 
این  و  علیم مطلق خلق کند.  که یک خالق 

حال دلیلی است بر وحدانیت خداوند )جل جلاله( و همچنین دلیلی است 
که خالق کائنات تصرف مستمر دارد. 
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نگاه کلی به جهاننگاه کلی به جهان
عبدالله: استاد، موضوع حاکمیت مستمر پروردگارمان در کائنات من را 

علاقمند ساخت. می توانید کمی وضاحت دهید؟ 
پروردگاری  است.  این در حقیقت یک موضوع مهمی  استاد: عبدالله، 
داریم که در هر لحظه و در هر بخش کائنات حکم روایی می کند. اگر در 
با یک نگاهی کلی بنگریم می بینیم که همه چیز در جهان؛ بزرگ  هستی 
و یا کوچک، به سمت یک هدف مشترک حرکت می کنند و برای تحقق 
یک هدف مشترک تلاش دارند و فعالیت های عناصر جاهل بشکل عالمانه 
می رساند  را  مطلب  این  نموده  جلب  را  نظرها  نیز  معنا  به  ماده  پهلوی  در 
به  را  آنها  و  دور یک هدف جمع کرده  را  موجودات  این  که چه کسی 
انجام وظیفة وادار ساخته است؟ مثلًاً می بینیم که ابرها به کمک گیاهان، 
خورشید به کمک موجودات زنده وگیاهان به کمک حیوانات می شتابند 
و یک وضعیت بسیار حیرت آور درکار است؛ چون چیزهای که نام بردیم 
همدیگر را نمی شناسند و از حال همدیگر با خبر نیستند پس خدایی هست 
برآورده می سازد،  را  آنها  نیاز  و  را همیشه می شنود  که صدای موجودات 
خدایی که این موجودات را به انجام وظایف خود وا می دارد و به یاری 

همدیگر می رساند. مثالی را در زمینه از کاکا عمر نیز می خواهیم.
کاکا عمر، دانه برف را نوازش کرد و گفت: واقعاًً خیلی زیبا بیان کردید 
مثالی را با شما شریک کنم که از آن  بسیار متأثر شده بودم. مادة که برای 

تداوم حیات مان بیشتر به آن نیاز داریم، آکسیژن است، درست است؟
 عبدالله: اگر اکسیژن نباشد نمی توانیم نفس بگیریم و اگر نفس نگیریم 

می میریم.
کاکا عمر: بلافاصله از لحظة به دنیا آمدن  مان آکسیژن را تنفس می کنیم  

بدون اینکه به دنبال آن بگردیم، آیا چنین نیست؟ 
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جوانان فرمودند: بلی، کاکا عمر.

کاکا عمر: جوانان عزیز! نه تنها ما انسان ها بلکه همه موجودات زنده...در 
آن لحظه دانه برف، با صدای زیبایی خود گویا اینکه می گوید: منم هستم 

فراموش نکنید.

کاکا عمر، لبخند زده می گوید: مانند دانه برف، همه گربه ها نیز به محض 
پی آکسیژن  در  اینکه  بدون  و  دارند  نیاز  به آکسیژن  می شوند  تولد  اینکه 
باشند فراوان و بشکل رایگان در بیخ بینی شان آورده می-شود آیا ممکن 

است به تصادف نسبت داده شود؟ 

نایتروجن
%87

اکسیجن
%12

کاربن دی
اکساید
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نکتة مهم دیگر نیز است، چنانچه دانشمندان می گویند هوایی که تنفس 
تشکیل  آنرا آکسیژن  فیصد  نایتروجن و ٪21   آنرا  فیصد  می کنیم، ٪78  
می دهد و این نسبت برای ادامه زندگی مان بسیار مهم است. اگر هوایی که 
تنفس می کنیم کاملًاً متشکل از آکسیژن می بود آهسته آهسته باعث ختم 
حیات مان می گردید؛ زیرا آکسیژن خالص به حجرات مان آسیب می رساند 

و در دنیا هیچ مخلوقات ذی حیاتی باقی نمی ماند. 
است  مفید  زندگی  برای  اینقدر  که  فضای  گازهای  آیا  عزیز!  جوانان 
انسان را نمی شناسند  ممکن است توسط موجودات بی جان و جاهلی که 
ساخته شود؟ چون وجود آکسیژن مهم تر از اختراع چرخ و ابزار برش شدة 
بشر است. موضوع قابل جلب توجه این است که، موجودیت آکسیژن که 
در تداوم حیات مان نیاز مبرم مان است، تدارک کنندة آن از طریق درختان 
و به ویژه خزه ها-گیاه بحری-  در دریاها و اقیانوس ها، یکست؟ پس در 
عقب این مادیات پروردگارمان است که انسان ها را دوست دارد و به آنها 
رحم می کند و نیازهای آنها را در همه حال برآورده می سازد، پروردگار که 
خزه ها را در دریاها و اقیانوس های روی زمین آفریده است تا 70 الی 80 

درصد آکسیژن مصرفی را تولید کند. 
قسمت باقی ماندة آکسیژن را بواسطة گیاهان برآورده می سازد. بر این 
اساس این خزه ها در حیات مخلوقات ذی حیاتان روی زمین ضروری هست. 
اگر در این هستی به نگاهی کلی نظر شود می بینیم که تمام موجودات برای 
یک هدف مشترک در حرکت هستند. به این حالت به شناخت پروردگار 
یگانة می پردازیم که همه موجودات را در هر زمان در اطراف یک هدف 

جمع کرده است.
ریان با کنجکاوی پرسید: کاکا عمر، الله متعال چگونه این همه امور را 

بدون یاور انجام می دهد؟
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کاکا عمر: پسرم ریان، سوال خیلی زیبا را پرسیدی. 
محدودیت های  و  نادانی  درماندگی،  دلیل  به  انسان ها  ما  عزیز!  جوانان 
خود نیازمند کمک و حمایت دیگران هستیم. اما خدایی که دارای قدرت 
و علم بی پایان است چنین نمی باشد. خداوند متعال شبیه و مانند مخلوقات 
که آفریده است نبوده و به هیچ وجه نیاز ندارد؛ زیرا او هر چیز را اعم از 
مخلوقات زنده و غیر زنده را آفریده است. هر چیز با ایجاد او موجود است. 
همه موجودات با انتساب به او موجودیت خود ادامه می دهند. آیا خالق همه 
پروردگارمان  نه. چون  البته که  به مخلوقات خود محتاج می گردد؟  اشیاء 
قدیر مطلق است و به کمک دیگران نیاز ندارد. و همچنان ثروت او نامحدود 

است به کمکی کسی دیگر نیاز ندارد.

جوانان عزیز! می خواهم این موضوع را از طریق یک مثال توضیح دهم. 
در  خود  انعکاس  ویژگی  با  اما  است.  یکی  آسمان  در  مان  خورشید  مثلا 
تمام آینه های درخشان، قطرات آب و سطح دریاهای روی زمین منعکس 
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می شود. و با نورانیت خود در آنها وارد شده آنها را گرم و روشن می سازد. 
با  خورشید  نمی گردد.  دیگران  به  ورود  مانع  آن،  از  یکی  به  شدن  وارد 
حضور  می شود  وارد  چیزی  هر  در  که  خویش  روشنی  و  گرمی  تصویر، 
داشته و این عمل را  به راحتی در جاهای متعدد نیز می تواند همزمان انجام 
دهد. و در حین انجام این وظیفه به خورشید دیگری نیز نیاز ندارد. چنانچه 
آن  در  می تواند  است،  پروردگارمان   آفریدة  می بینید، خورشیدی که  که 
واحد در مکان های بی شماری کار کند. این چنین انجام یک کار از جانب 
خداوند متعال مانع انجام امور دیگر نمی گردد. پروردگار یگانه تمام امور 
را در هرجا بدون اینکه به چیزی نیاز داشته باشد با سهولت انجام می دهد. 
چنانچه که رزق درختی را که در گوشة زمین قرار دارد می رساند رزق و 
وروزی ماهی را که در اعماق بحر قرار دارد نیز می رساند. قسمی که ذرات 
را به راحتی می چرخاند کهکشان ها را نیز با همان سهولت با کمال نظم و 

به آسانی می چرخاند.
ریان: کاکا عمر! از شما متشکرم. 
خدا را شکر که به برکت شما نکتة 
مهمی را که در ذهنم بود حل کردم. 
صبح روز قبل از اینکه ساعت درس 
به صنف  یوسف  استاد  آغاز گردد 

آمد جوانان نیز بی قرار بودند.
به  را  شب  استاد!  جان:  علی 
سختی صبح کردم لطفاًً آن خبر را 

به ما بگویید.
چه  این  استاد!  لطفا�  ریان: 
خبری است که تنها در صنف مان 

می گویید؟
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نیز  بزرگم  مادر  به  چون  کردند.  تعجب  نیز  خانواده ام  استاد!  مصطفی: 
گفته بودم که بسیار متعجب است.

استاد یوسف بعد از مدتی انتظار، چنین فرمود: دوستان عزیزم! روز خوبی 
برای شما آروزو مندم، در اخیر این هفته کنفرانسی برای شاگردان متوسطه 
در دانشگاه اسلام و علوم استانبول دایر می گردد که من بعنوان معلم راهنمای 
صنف شما، آرزو دارم که در این کنفرانس اشتراک کنید آیا علاقمند هستید؟

یکدم صنف از خوشحالی به جوش آمده و بسیار به هیجان در آمدند. 
سعيد که  نمایندة  صنف بود فرمود: بلی استاد با علاقمندی خواهیم آمد. آیا 

چنین نیست دوستان؟ همه با خوشحالی گفتند: بلی حتماًً می آییم. 
استاد یوسف: با دقت دوستان عزیز، مزاحم صنف های دیگر نشویم!

یاووز: استاد! موضوع کنفرانس چیست؟
استاد یوسف لبخند زد و چنین فرمود: بلی، سوال زیبا و همچنان سوال 
می کند(  معرفی  را  الله  که  )علومی  عنوان  تحت  کنفرانس  موضوع  بجا. 
می باشد. اشتراک شما را در این کنفرانس توصیه می کنم. این کنفرانس به 
ما فرصت می دهد که ایمان مان را تقویت کنیم. در این کنفرانس، از رشته 
برای شاگردان متوسطه موضوعات مختلف را  از دانشمندان  های مختلف 
به  متن حیات  از  مختلف  های  مثال  از طریق  را  پروردگارمان  نموده  ارائه 

معرفی می گیرند.
شاگردان بسیار خوشحال شدند. چگونه ممکن است خوشحال نباشند؟چه 
خوب است که آخر هفته را با معلمان مورد علاقه خود بگذرانند. علاوه بر 
این، تعداد از شاگردان صنف که هرگز وارد محوطة دانشگاه نشده بودند کم 
نبود. و همه باهم  پیشنهاد استاد یوسف را پذیرا شدند. قرار بود روز شنبه در 
ایستگاه قایق اسکودار ملاقات کنند، و با قایق عبورکنند. سپس می خواستند 

با سرویس که برای رفتن به دانشگاه کرایه نموده بودند به راه افتادند.
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سفر به دانشگاهسفر به دانشگاه
فامیل شاگردان  بود.  نیز خیلی زیبا  بود و هوا  روز کنفرانس فرا رسیده 
فرزندان خود را به محل ملاقات آورده در قدم اول به خداوند متعال و سپس 
بلکه  نپوشیدند  را  مکتب خود  لباس  می سپردند. شاگردان  یوسف  استاد  به 
خود  سفید  پیراهن  بالای  یوسف  استاد  اما  پوشیدند.  را  دلخواه  شان  لباس 
را  لیست  بار  برای آخرین  نماینده صنف،  بود. سعید  پوشیده  کرتی شلوار 
بررسی کرد و گفت: استاد محترم! لیست تکمیل شده است، تمام هفده نفر 
جمع شده و آماده ایم! و برای سوار شدن به قایق به سمت ایستگاه رفتند. بلی، 
فعلا در کشتی قرار دارند. آنها به آخرین طبقة کشتی بالا شدند و به تماشای 
بحر، تنگه و آسمان شروع کردند. بحر خیلی آرام بود. درخشش خورشید به 
سطح بحر برخورد می کرد و شعاع های منعکس شده آن منظرة فوق العادة 
را ایجاد می کرد. از یک طرف باد ملایمی می وزید و موهای همه را تکان 
می داد و مرغان دریایی طوری به سمت آنها می رفتند که گویی به آنها سلام 

می دادند. یکک فروش صدا می زد: هله یکک! یکک فروش اینجاست!. 
جوانان از یکک فروش به خریدن یکک شروع کردند و به سمت مرغان 
دریایی پرتاب نمودند. مرغان دریایی با یک مهارت باورنکردنی تکه های 
یکک را در هوا می گرفتند و سپس به سرعت از کشتی دور می شدند تا 
یکک را بخورند. جوانان و تعدادی از مسافران پرواز زیبای آنها را با تعجب 

حیرت آمیز نظر می کردند.
استاد یوسف به جوانانی که یککی برای پرتاب کردن ندارند. می گوید: 
چگونه  دریایی  مرغ های  که  کرده اید  فکر  این  به  حال  به  تا  آیا  دوستان! 

می توانند در هوا پرواز کنند؟
علی: هرگز به آن فکر نکرده بودم، اما بدون کنجکاو هم نبودم.

است علی جان؛ چون  زیباست کنجکاوی خیلی خوب  یوسف:  استاد 
کنجکاوی استاد همه علوم است. 
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با  هر چه  تحقیق سوق می دهد.  و  پرسش  به  را  فرد  جوانان! کنجکاوی 
کنجکاوی سؤال بکنیم، حیرت مان نسبت به موجودات و پروردگارمان، بیشتر 
می گردد. ما در مورد کسی که او را کمتر می شناسیم بخاطر شناخت بیشتر 
بیشتر  بیشتر بشناسیم   سولات را مطرح می کنیم آیا چنین نیست؟ و هر چه 
بعضی  پروردگارمان  شناخت  برای  ترتیب  این  به  می داریم.  دوست شان  
سؤالات را باید  بپرسیم تا پروردگارمان را بیشتر بشناسیم. توسط مخلوقاتی که 
خداواند متعال آنها را آفریده است تفکر نموده تحقیقات بیشتر نماییم. مثلا 
یک سوالی عمومی، اولین طیاره بالدار در چه زمان و توسط کی ساخته شد؟

عبدالله که به طیاره و هوانوردی علاقه مند بود اجازه خواست و گفت: 
استاد، اگر اشتباه نکرده باشم، برادران رایت در اوایل دهه 1900 در ساخت 

طیارة پروانة موفق شده و آنرا پرواز دادند.
استاد یوسف: تبریک عبدالله! 
ما انسان ها که اولاد آدم هستیم در 
طیاره  پرواز  به  موفق  سال 1903 
شدیم. یعنی صد و چند سال قبل 
نخستین بار برادران رایت به مدت 

12 ثانیه موفق به پرواز شدند. 
و  مگس ها  پرندگان،  اما 
پرواز  که  قرن هاست  زنبورها 

می کنند. من تعجب می کنم. پرندگان چگونه پرواز می کنند؟ چه کسی آنها 
را در هوا نگه می دارد؟ پرندگان چگونه قوانین پرواز را که بشر تنها چند 
قرن پیش کشف کرده است، می دانند؟ چگونه می توانند بدون اینکه سقوط 
این  بیافتند پرواز می کنند؟ و چگونه بدون هیچ آموزشی  به زمین  یا  کنند 

مهارت را به دست آوردند؟
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علی به حالتی شوخی گفت: استاد، ببخشید، وقتی کسی را که به کم 
عقلی توصیف کنند می-گویند: عقل وی مانند عقل پرنده است.

این  اما چگونه  می گویند.  چنین  که  هستند  بلی، کسانی  یوسف:  استاد 
موجودات روی  ترین  باهوش  انسان های که  از  قبل  هزاران سال  حیوانات 
این  چرا  انسان«  »مغز  عنوان  به  ما  آیا  شدند؟  پرواز  به  موفق  هستند،  زمین 
وضعیت را سؤال نکنیم؟ مثلًاً پرندگان مهاجر هر ساله به کشورمان می آیند. 
حتی پرندگان که بعنوان  لک لک یاد می گردد خبر دارید که مدت هاست 
به پشت بام مکتب مان آمده اند. چگونه این پرندگان سالانه هزاران یکلومتر 
از وسط آفریقا را طی نموده می آیند؟ پس چگونه بدون بدون قطب نما یا 
ناوبری هدف خود را پیدا می کنند؟ آیا در ابتداء انسان ها و یا پرندگان کدام 

آنها دستگاه های قطب نما و ناوبری را کشف کردند؟
استاد یوسف در ادامه سخنان خویش فرمود: دوستان عزیز! پروردگارمان، 
پرندگان را مناسب پرواز و ماهیان با تجهیزات غواصی خلق کرده است. اما 
ما انسان ها را با تجهیزاتی تعمق و تفکر در جهان و شگفتی های خلقت در 
جهان آفریده است. به این دلیل برای مان عقل برتر و لطایف مجهز داده 

است که حیوانات آنرا ندارد. 
به  مسافران  و  نزدیک می شد  ایستگاه خود  به  نیز آهسته آهسته  کشتی 
به  نیز  دریایی  مرغان  وقت  آن  در  افتادند.  راه  به  فرودگاه  های  پله  سمت 
دنبال کشتی با حالت زیبایی پرواز می کردند و بال های خود را باز و بسته 

می کردند، گویا اینکه می خواستند چیزی به آنها بگویند.
قانون، دلیلی است بر موجودیت قانونگذارقانون، دلیلی است بر موجودیت قانونگذار

وقتی که از کشتی پایین آمدند، دوباره نیز باهم شدند، هرکس به دوست 
کنارش نگاه می کرد که همه حاضر بودند. در نزدیکی ایستگاه یک ملی بس 

سفید رنگی دیده شد.
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استاد یوسف: اگر خواسته باشید تا به آن ملی بس مسابقة دوش را به راه 
بیاندازیم؟

جوانان به یک صدای بلند گفتند: چرا نه استاد حتماًً!
استاد: بفرمایید، پس اولین شاگرد که به ملی بس دست بزند یک بسته 
شیرینی هدیه را خواهم داد. سپس مسابقه شروع شد فاصلة در حدود دو 
صد و پنجاه متر دویدند. وضعیت جالبی موجود بود! چون علی که همیشه 
در چنین مسابقات فعال بود، نمی دوید، اما چیزی از بیک اش بیرون می آورد. 
این چه باشد؟ وای الله! علی کرمیچ هایش را آورده! او به سرعت کرمیچ 

های خود را پوشید و به مسابقه داخل شد.
 شاگردان به آخرین نفس می دویدند. این مسابقه به صورت رقابتی دوام 
کرمیچ  با  علی  بودند.  جلوتر  شاگردان  بین  در  احمد  و  سعید  که  می کرد 
مانده  باقی  متر  پنجاه  در  فقط  بود.  شده  نزدیک  آنها  به  دوید  که  هایش 
به ملی بس  اولین کسانی بودند که  با یک هجوم از جمله  ابراهیم و ریان 
در  سعید  زدند.  بس  ملی  به  دست  همزمان  سعید  با  نیز  علی  زدند.  دست 

استاد  تعجب کرد.  بسیار  فعلی  وضعیت 
یوسف با کمی دیرتر آمد و گفت: شما 
بچه ها ماشاء الله مثل باد هستید! اما علی، 
دست زدن شما به ملی بس را به حساب 
نمی آوریم زیرا قانون را رعایت نکردید.

استاد،  جناب  است  درست  جوانان: 
تطبیق  قابل  همةمان  برای  قانون  چون 
است. باید قانون را رعایت کنیم.  استاد 
آماده  قبلًاً  که  را  شکلاتی  دو  یوسف 
به  و  آورد  بیرون  جیبش  از  بود  کرده 
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ابراهیم که برندگان مسابقه بودند تقدیم کرد. جوانان کمی خسته  ریان و 
با  و  نموده  دریافت  را  هدیه  ابراهیم  بود.  عالی  خیلی  درس شان  اما  بودند 
خوشحالی و نفسک زده چنین گفت: استاد شکلات خوشمزه است اما هدیة 

که از دست شما آمده است خوشمزه تر از آن است.
حسن وارد صحبت شد و گفت: استاد! دوست مان ابراهیم درس روز گذشته 

را خوب یاد گرفته است. ببینید او نه به ذات هدیه بلکه از هدیه نگاه می کند.
که  است  عالی  بسیار  می گویید  راست  تان  دوی  هر  یوسف:  استاد 
اندوخته های خود را در زندگی روزمره به کار می برید. راه طولانی در پیش 
داریم، بیایید در ملی بس در این مورد صحبت کنیم. بعد از آخرین ارزیابی، 
درهای ملی بس بسته شد و به سمت دانشگاه حرکت کردند. استاد یوسف 
از راننده ملی بس اجازه خواست و میکروفون ملی بس را به دست گرفت 
و فرمود: دوستان عزیز سفرتان بی خطر باشد! حدود چهل دقیقة سفر داریم. 
ان  می رسیم  وقت  سر  کنید  دعا  باشد،  داشته  را  فعلی  حالت  ترافیک  اگر 
ناگهان راه  اوقات  استانبول بعض  شاءالله! چنانچه که در جریان هستید در 

بندی می شود.
علی یکی از چوکی های عقب صدا زد وگفت: استاد! می خواستید در 

مورد هدیة شکولات صحبت کنیم.
استاد یوسف: درست است، دوستان عزیز، بیایید صحبت کنیم. چه فکر 
می کنید همه باهم از تونل زمان عبور نموده جنت مکان سلطان عبدالحمید 
خان را که مکتب مان را اعمار کرده است بازدید کنیم. اگر سلطان به هر 
یک مان یک قلم زیبای که نام مان نیز نوشته شده است برای مان هدیه کند 

آیا خوشحال می شوید ؟
بسیار  که  البته  استاد؟  جناب  شود،  نمی  خوشحال  کسی  چه  علی: 

خوشحال خواهیم شد.
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استاد یوسف: بخاطر نفس قلم زیاد خوشحال می شوید و یا اینکه با آمدن 
این هدیه از طرف سلطان زیاد خوشحال می شوید؟

بسیار  است،  آمده  سلطان  طرف  از  هدیه  این  اینکه  برای  استاد!  ریان: 
خوشحال می شویم.

استاد یوسف: درست است، خوشحالی که از قلم آمده است یک درصد 
باشد، و خوشحالی که قلم از جانب سلطان آمده است صد برابر بیشتر از 
آن است. چون وقتی که سلطان به شما هدیه داد، نشان می دهد که شما را 

دوست دارد و برای شما ارزش قائل است.
نیز چنین است.  جوانان عزیز! نعمات که از جانب پروردگارمان آمده 
مادی  طعم  یک  که  می بینیم  می خوریم،  را  پرتقالی  وقتی  مثال،  عنوان  به 
دارد. اما وقتی تفکر شود که این پرتقال از طرف پروردگارمان برای مان 
هدیه شده و صاحب هدیه را یاد کنیم طعم آن پرتقال یکدم صد برابر بیشتر 
می گردد. پس چنین تفکری به نعمت های پروردگاری که برای مان ارزش 
او  به  را  ما  برآورده ساخته است  را  مان  نیازهای  و  نموده  داده و مرحمت 

نزدیک می کند.
جای  از  را  ملی بس  سوخت  داشت.  ادامه  شیرین  گفتگوهای  با  سفر 
مناسبی خریداری کردند. ترافیک بعضی اوقات ازدحام می شد و در بعضی 
بر خلاف  زیاد  با سرعت  ملی بس  بود. یک  به حالت عادی روان  اوقات 
انداختن دیگر  به خطر  آنها عبور کرد که سبب  از جلوی  ترافیک  قوانین 
وسایل نقلیه ها گردیده و در نهایت منجر به تصادف شد. سپس رفت و آمد 
موترها متوقف گردیده و رانندگان پیاده شده شروع به نزاع نمودند که این 

اوضاع نیز نیاز به آرامش داشت.
را  پیاده شده تلاش کردند که اوضاع  رانندة ملی بس  با  استاد یوسف 
در  را  امنیتی  اشاراتی  نموده  ترک  را  نزاع  آنها خواست  از  او  کنند.  آرام 
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جاده ها نصب کنند و به پلیس ترافیک تماس بگیرند. اشاراتی امنیتی مهم 
تصادف  ایستاده  موترهای  با  آمده  دیگری  موترهای  نکند  بود. چون خدا 
نکنند. رانندگان کمی آرام شدند و به گفته های استاد یوسف عمل کردند. 
در موتر تصادف شده یک پسرکوچک از ترس گریه می کرد. جوانان نیز از 
داخل ملی بس صحنه را مشاهده می کردند. ریان پنجرة ملی بس را باز نموده 
استفاده  بودم  آورده  به دست  مسابقه  در  که  من شکلاتی  استاد!  و گفت: 

نکرده ام اگر ممکن است برای آن پسرکوچک هدیه کنم.
استاد یوسف: درست است ریان من پیشنهاد می کنم. پسرکوچک هدیه 
پسرکوچک  داد.  پسرش  به  و  باز کرد  را  مادرش شکلات  و  پذیرفت.  را 
شروع به لبخند نمود. رانندة ملی بس واقعاًً مقصر بود و متوجه اشتباهش شد

ملی بس دوباره به راه افتاد. آهسته آهسته پیش می رفت. با وجود اینکه 
گاه گاهی جاده ازدحام می شد، اما خوشبختانه آنها به سلامت روان بودند

استاد یوسف: دوستان عزیز! می بینید عجله کردن و بی مسئولیتی چقدر 
مضر است. خدای ناکرده ممکن بود تصادف بزرگتری رخ دهد.

رانندة ملی بس گفت: استاد خوب شد که پیاده شدیم و آنها را کمک 
کردیم. در غیر آن ممکن بود این نزاع نتایج منفی بیشتری داشته باشد.

ما  ماست.  مسئولیت  این  مسلمانیم.  ما  راننده،  جناب  یوسف:  استاد 
تفاوت  بی  خویش  جامعة  های  گرفتاری  و  مشکلات  به  نسبت  نمی توانیم 
بمانیم. وقتی مشکلی را می بینیم تلاش کنیم با دست و زبان خود آنرا برطرف 
ملت دعا کنیم. آتش  نمی آید، در حق  بر  مان  از دست  اگر کاری  کنیم. 
را خاموش  آن  می توان  با یک گیلاس آب  که  دارد  هایی وجود  سوزی 
کرد. با این حال، اگر همه بگویند: »به من چه ربطی دارد« و متوجه نشوند 

ممکن است آن آتش گسترش یابد و همه را شامل شود.
ازدحام ترافیک کاهش یافته بود. موترها به راحتی به مسیری خود ادامه 
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می داد که نوید به آرامی به استادش گفت: استاد! به خاطر ازدحام مسیر راه 
را  شیرینی  دهان-مان  شدن  شیرین  بخاطر  مادرم  که  بگویم  بودم  نتوانسته 

فرستاده بود آیا می توانم برای شما و دوستانم توزیع کنم؟
استاد یوسف فرمود: البته نوید. چرا نه؟ می دانی بزرگان مان می گفتند: 
»شیرینی بخوریم تا صحبت شیرین داشته باشیم«. بعد از حادثة قبلی و قت 
بیرون  بیک-اش  از  بزرگ شیرینی  بسته  نوید دو  فرا رسیده است.  نیز  آن 
در  آنرا  دیگری  و  نمود.  توزیع  پیشرو  شاگردان  بین  در  آنرا  یکی  آورد 
چوکی های عقب فرستاد. علی جان که بسته شیرینی را باز می کرد با نشان 
اینجا گنجی  دادن خوشحالی خود چنین می گفت: »الله«! جناب استاد، در 
بادام،  با خامه،  بزرگ، شیرینی های مجهز شده  بسته خیلی  است. در یک 
پسته و گل مانند گنجینة رنگارنگ به نظر می رسید. شاگردان همه از نوید و 
مادرش تشکری نمودند و با لذت شروع به خوردن شیرینی بسته ها کردند. 
استاد یوسف نیز از نوید و خانواده اش تشکری نموده میکروفون را به دست 
گرفت و دوباره دروازة تفکر را جستجو کرده چنین فرمود. جوانان عزیز! 
می بینید که تازه به یک تصادف مواجه شدیم. در حالی که هر وسیلة نقلیه 
یک رانندة هوشیار دارد. افراد باهوش پس از دریافت آموزش-های خاصی 
افراد زیر سن هجده ساله و  برای  استفاده کنند. و  این وسایل  از  می توانند 
اسناد  کنند  سپری  را  رانندگی  آزموزش  موفقیت  با  نمی توانند  که  کسانی 
مشخص  رانندگی  و  راهنمایی  قوانین  نمی شود.  داده  برای شان  رانندگی 
شده است، علائم راهنمایی و رانندگی در همه جا نصب شده است. پلیس 
ترافیک نیز همیشه برای بازرسی و کنترول تلاش دارند و در جاهای پلیس 
موجود نباشد سیستم های دوربین الکترونیکی نیز وجود دارد. با وجود این 

همه تدابیر احتیاط بازهم تصادفاتی رخ می دهد. چنانکه شاهد آن بودیم.
احمد: استاد آیا قوانین راهنمایی و رانندگی در تمام مناطق کشورمان 

یکسان است؟
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مناطق  تمام  در  رانندگی  و  راهنمایی  قوانین  احمد،  بلی  یوسف:  استاد 
کشورمان یکسان است. قوانین راهنمایی و رانندگی که در سراسر کشورمان 
اگر  زیرا  می دهد.  نشان  را  دولت مان  وحدت  و  موجودیت  می شود  تطبیق 
در همه جا قانون منظمی موجود باشد، آن قانون موجودیت یک حاکم را 
اقتضاء می-کند. چون هیچ دستور و یا قانونی خود به خودی نمی باشد. اگر 
یک قانون در همه جا بشکل یکسان تطبیق شود نشان می دهد که آن قانون 

از یک منبع سرچشمه گرفته است.
حالا یک بار فکر کنیم! ستارگان، سیارات و ماهواره های که در فضا 
سفر دارند، طبق یک قاعده و قانونی حرکت می کنند. چه کسی این قاعده 
و قانون را که اجرام آسمانی از آن پیروی می کنند وضع کرده است؟ در 
حالی که برای دانشمندانی که این قوانین را کشف کرده اند جایزه ها تقدیم 
گردد اما جای تعجب و تفکر به این نباشد که چه کسی این قوانین را وضع 
نموده و در همه جا به طور منظم جاری ساخته است؟ چگونه اجرام آسمانی 
بدون برخورد با یکدیگر به طور منظم حرکت می کنند؟ مسیر آنها را چه 

کسی تعیین می کند؟ یا اینکه رانندة دارند؟
حسن: استاد سیارات و ستاره گان رانندة ندارند!؟

علم  و  قدرت  با  اجرام آسمانی  این  استاد: خیلی درست گفتی حسن، 
چه کسی با نظم حرکت می-کنند؟ چگونه این کتله های بزرگ، بی جان، 
بی شعور و بدون رانندة موفق می شوند که باهم تصادف نکنند، در حالیکه 
سرعت شان متفاوت، جسامت شان متفاوت، مدارشان کاملًاً متفاوت است؟ 

آیا این وضعیت قابل حیرت نمی باشد؟
و حتی  بدون خلبان  طیاره های  راننده،  بدون  نقلیة   استاد، وسایل  سعید: 

قطارهایی وجود دارند که با هوش مصنوعی حرکت می کنند.
آیا متخصصان  استاد یوسف: درست است سعید، فکری خوبی است! 
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وجو دارند که وسایل نقلیه  را با پروگرام ها برنامه ریزی کرده باشند؟ 
سعید: بلی استاد آیا امکان دارد نداشته باشد.

استاد: آیا انجینیران نرم افزاری که صدها هزار کدها را تنظیم کرده اند 
وجود دارند ؟

سعید: بلی وجود دارد.
وسایل  آن  دارد که  کنندة وجود  اداره  انجینران  آیا  استاد سوال کرد: 

نقلیه را بر اساس وظایف شان مدیریت کنند؟
سعید: بلی وجود دارد استاد!

استاد: دوستان عزیز، این تکنالوژی های پیشرفته که تنها در هشت ویا ده 
کشور دنیا موجود است. انسان ها به تازگی آنرا کشف کرده اند. در حالیکه 
اجرام بی جان آسمانی در فضا آیا چنین هست؟ با وجود اینکه متخصص یا 
انجینیری در این زمینه ندارند بازهم به این وظایف موفق می شوند. با وجود 

اینکه شعور ندارند اما بسیار آگاهانه عمل می کنند.
در ادامه شاگرد علاقه مند به علوم فضایی مصطفی وارد صحبت شد: بلی 
باید اجرام آسمانی را تحلیل و تحقیق کنیم. آیا می توانم موضوعی  استاد 

که من را با خود مشغول 
شریک  شما  با  نموده 

سازم؟
بیا  یوسف:  استاد 
شریک  میکروفون  با 
همه  را  صدایت  که  نما 
بشنوند. سپس میکروفون 

ملی بس را به او داد.
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مصطفی: استاد! ما فعلًاً برای موترمان سوخت خریدیم. برای مدت معینی 
با این سوخت سفر خواهیم کرد. اما وقتی تمام شد، راننده دوباره در جایی 
توقف  می کند و تانکی ملی بس را پر می کند. دو نکته هست که بیش از همه 
من از آن زیاد متأثر شدم: اول اینکه اجرام آسمانی که نام بردید چگونه بدون 
اینکه سوخت شان تمام شود حرکت می کنند؟ دوم، اینکه مسیرشان را بدون 
انسان  اختیار  در  نشدن  حیران  می کنند؟  دنبال  چگونه  یکدیگر  به  برخورد 

نیست. استاد یوسف با تکان دادن سر خود، نظریة مصطفی را تایید نمود.
دانشگاه اسلام و فنون دانشگاه اسلام و فنون 

 زمان ورود دانشگاه فرا رسید. شاگردان از دروازة ورودی دانشگاه که 
به خیابان باز می شد داخل شدند و بعد از ورود به ساحة دانشگاه با کمال 
فضای  شیشه ای ،  بزرگی  بسیار  ساختمان های  که  می بینند  کرده  نگاه  دقت 
سرسبز، وسیع و گسترده، جاده های پهن که به دانشکده های مختلف منتهی 
می گردید در محوطة دانشگاه وجود داشت. شاگردان نشانه های راهنمایی 
را دنبال نموده و به سمت سالون که کنفرانس علمی در آنجا برگزار می شد 
بود. احمد یکی  این سالون کنفرانس در پهلوی کتابخانه  حرکت کردند. 

اوووو! 
بی نظیر!
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از جمله شاگردانی بود که کتاب را زیاد مطالعه می کرد، از راه دور تحت 
تأثیر این کتابخانه قرار گرفت. چون ساختمان کتابخانه در محوطة دانشگاه 
باشکوه ترین ساختمانی بود. ساختاری این ساختمان که با پنجره های زیاد، 
دو طبقه و امتداد افقی داشت بلافاصله توجه را جلب می کرد. ساختار فضای 
داخلی آن با معماری چشمگیری داشت که انسان ها را شگفت زده می کرد.

در این هنگام وقتی که احمد به تعجب به دروازة ورودی کتابخانه نگاه 
می کرد، متوجه یک موضوع عجیبی شد. در ورودی کتابخوانه اولین دستور 
کتاب آسمانی که:»به نام پروردگارت که تو را آفریده است بخوان!«. نوشته 
شده بود. احمد به استاد یوسف گفت: استاد! سوال دارم می توانم پرسان کنم؟

استاد یوسف با صدای مشفقانه گفت: البته که پرسان کرده می توانی!
است چگونه  نوشته شده  در دروازة ورودی کتابخانه  آیتی که  احمد: 

باید درک بکنیم؟ چونکه من تعجب کردم...
استاد یوسف: آفرین به توجه تان احمد! امیدوارم جواب این سوالت  را 
از برنامه داشته باشیم. چون در حال حاضر در شروع برنامه قرار داریم. در 
صورت تمایل پاسخ این سوال را به برنامه محول کنیم. قرار بود برنامه ساعت 
ده  آغاز گردد. سالون محل برگزاری کنفرانس کم کم در حال پر شدن بود. 
سالون واقعاًً زیبا بود. نور و وضعیت هوا عالی بود. صحن سالون خیلی بزرگ 
نمی شد.  دیگری  مانع  است. کسی  دید  قابل  راحتی  به  نیز   بود. چوکی ها 
جوانان در میان خود در مورد سالون کنفرانس صحبت می کردند. برخی از 

آنها به عالی بودن و برخی دیگری با باشکوه بودن آن متصف می کرد.
علی فرمود: استاد از آمدن مان به این سالون خوشحال هستیم این چگونه 

سالونی است!
استاد یوسف: صبر داشته باش علی جان! برنامه تا حال شروع نشده است، 

نظریات تان را بعد از برنامه خواهم گرفت.
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شاگردان متوسطة دیگر مکاتب در حال وارد شدن به سالون کنفرانس 
بودند. استاد یوسف با برخی از مسئولین آنجا دست داده صحبت می کرد. 
استاد یوسف با شاگردانش در ردیف دومی که برای آنها اختصاص داده 
شده بود، نشستند. برنامه عنقریب آغاز می گردید و برای عیار کردن سیستم 
با  انتظارشان شد. همه  اندکی سبب  تنظیم سالون کنفرانس  و  های صوتی 

هیجان منتظر بودند که مجری برنامه حاضر شد.
مجری برنامه سخنرانی ابتدائی خود را با بسم الله آغاز کرد و موضوع 
شد.  آغاز  کریم  قرآن  آیات  تلاوت  با  برنامه  این  نمود.  معرفی  را  برنامه 
قاری قرآن یک جوان حافظی بود که در مسابقات حسن تلاوت مقام اول 
را کسب کرده بود. او تلاوت خود را با بخشی از سوره اسراء که با برنامه 
مطابقت داشت آغاز نمود. آیاتی را که تلاوت می کرد به زبان عربی، ترکی 
و انگلیسی در روی صفحه بزرگی نمایش داده می شد. ترجمه آیات تلاوت 
شده چنین بود. »هفت آسمان و زمین و هر چه در آنهاست خدا را تسبیح 
می-گویند. و چیزی نیست که او را حمد و ستایش نگوید. اما شما تسبیح 
آنها را نمی فهمید.«}اسراء:۴۴{ این آیه توجه همه را به خود جلب می کرد. 
مفهوم آیه برای همه این معنا را میرساند که همه موجودات پروردگارمان 

را با حمد و ثنا یاد می کنند.
در بین اسلام و علم یکپارچگی وجود دارددر بین اسلام و علم یکپارچگی وجود دارد

بعد از شنیدن سرود ملی کشورمان سخنرانی افتتاحیة برنامه آغاز گردید. 
سخنرانی افتتاحیة برنامه توسط رئیس دانشگاه صورت گرفت. 

رئیس دانشگاه سخنان خود را با خوش آمدید آغاز نموده  اینگونه ادامه 
داد: جوانان عزیز! دوران طفولیت ام را در )چوکور اووا( گذراندم. شما به 
من بگویید، چه چیزی در)چوکور اووا( بیشتر کشت می شود؟ سالون با یک 
صدا با گفتن)پنبه( طنین انداز شد. بله، درست جواب دادید، پنبه است. ما 
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یک فامیل کشاورزی که مشغول پنبه بودیم. حالا می خواهم همه با هم در 
مورد گیاه پنبه فکر کنیم.

در زمان خوردی ام فکر می کردم چگونه از یک خاک سیاه پنبه سفید، نرم، 
لطیف، سبک و خالص که می دانید ماده خام منسوجات است بیرون می آید؟ 
این حالت سبب حیرتم می شد. آیا خاک که پنبه از آن می روید می داند که 
تکه چه است لباس چه است؟ بر علاوه  این از دانة پنبه نیز روغن غذا تهیه 
می گردد روغن پنبة که مادران ما در آشپزخانه از آن استفاده می کنند. آیا در 
زمین کارخانة روغن وجود دارد؟ خاک از کجا یاد گرفته است که روغن پنبه 
درست کند که برای سلامتی ما بسیار مفید است؟ آیا خاک می تواند بداند 

سلامتی در چی هست؟ به چنین سؤالات فکر می کردم...
قرار  کنارهم  باید  و خورشید  هوا  پنبه؛ خاک، آب،  ایجاد  برای  چون 
گیرند. طفولیت است با آن عقل خود می گفتم: »آیا آنها با توافق همدیگر 
کنارهم قرار می گیرند«؟ و برای رسیدن به یک هدف مشترک چگونه باهم 

• 59 •

نگاهی از منظر سیب



موافقت می کنند؟« سپس می گفتم: آنها شعور و یا ذکاوت لازم برای انجام 
را  نخی  پیراهن های  به  انسان  نیاز  نمی توانند  آنها  ندارند.  را  فعالیت ها  این 
درک کنند. آنها روغنی که ما در هنگام پختن چسپ نیاز داریم نمی دانند..

تمام  عزیز!  جوانان  بلی 
نیازهای انسان از جای که انتظار 
فرستاده  برایش  ندارد   آنرا 
فکرکنیم،  آن  به  اگر  می شود. 
دو  از  می توان  را  نیازها  این 
می توان  یا  کرد:  برآورده  طریق 
مانند  بی جان  مواد  که  گفت 
ما  هوا  و  خورشید  آب،  خاک، 
دوست  را  ما  و  می شناسند،  را 
دارند  توجه  ما  نیاز  به  و  دارند 
به  داریم  نیاز  که  را  چیزهایی  و 
می توان  اینکه  یا  و  می دهند.  ما 
انسان را  گفت: کسي هست که 
مي شناسد، آنها را دوست دارد، 

و صاحب مرحمت و دارای قدرت مطلق است. آن ذات بدون فراموشی و 
یا سردرگمی نیازهای ما را به موقع برآورده می کند. در پایان این کنفرانس 

پاسخ این سوال را خواهیم گرفت.
رئیس دانشگاه کمی توقف کرد سپس به خاموشی به جوانان نگاه کرد 
ما  زیبای  دین  بین  در  عزیز  جوانان  فرمود:  چنین  تامل  قابل  جملات  با  و 
که حوزة  هستی  زیرا جهان  دارد؛  یکپارچگی وجود  علم  و  اسلام(  )دین 
تحقیقاتی علوم است، همه جهات آن، اثر هنری خداوند متعال است. اسلام 
دینی است که از طرف خداوند )جل جلاله( به واسطة محمد مصطفی )ع( 
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بین دین اسلام و علم  به همین دلیل در  انسان ها فرستاده شده است.  برای 
یکپارچگی وجود دارد. قرآن کریم و احادیث نبوی، دو منبع اصل اسلام،  
به کسب علم تشویق نموده علماء را بسیار تمجیده نموده است.  دین اسلام 
به تحقیقات و تحلیل ها اهمیت زیادی می-دهد. دین اسلام دین علم است 

تمدن اسلامی یک تمدن علمی است.

همه علوم؛ مثل علم طبی، علم فلکی و علوم ارضی، اشیاء و افعالی را که 
پروردگارما در جهان آفریده است مشاهده و تحلیل می کند. همه علوم برای 
تحقیق قانون که خداوند متعال در عالم وضع کرده است می باشد. هر علم با 
زبان منحصر به فرد خود از خداوند متعال خبر می دهد و معرفی می کند. ما 
به این زبان در مدت کنفرانس به زبان های دوستان مختلف گوش خواهیم 
نباید  داد. به همین دلیل ضمن تحقیق جهان هستی که صنعت الهی است. 
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از  نمی باشد  قابل دید  را که  پروردگارمان  باید  ما  فراموش کنیم.  را  صانع 
طریق صنعت های الهی که دیده می شود بشناسیم. من دوباره به شما خوش 
آمدید می گویم و  مژده می دهم که چنین برنامه هایی با مضمون متفاوت 

ادامه خواهد داشت و برای همه شما آرزوی موفقیت دارم. 
رئیس دانشگاه با تشویق حاضرین در چوکی نشست. مجری برنامه چنین 
از  از جانب یکی  اولین سخنرانی است  این مقطع سخنرانی که  گفت:»در 
ایشان  از  می باشد.  اردم  دکتر  محترم  که  فناوری  و  انجینیری  علوم  اساتید 

دعوت می شود تا عقب تریبون تشریف فرما شوند! 
عقل با دلیل عمل میعقل با دلیل عمل میک ندک ند

جوانان عزیز بیایید تجربه ای از زندگی را با شما 
شریک سازیم. مثلًاً در بیخ کوه قرار داریم می بینیم 
از  بعد  می زند.  فواره  بلند  کوه  پشت  از  دود  که 
دیدن چنین تصویری می گوییم:»آنجا آتش وجود 

اما دودی  ندیده ایم  را  آتش  اینکه  با وجود  دارد«. 
که از آنجا بلند می شود، دلیل بر وجود آتش است. اگر 

به کوه بالا برویم و آتش را با چشم خود ببینیم، سطح 
در  اگر  می شود.  بیشتر  آتش  به  نسبت  ما  علم 

نزدیکی آتش برویم و از آن استفاده نموده 
به  نسبت  ما  یقین  کنیم،  گرم  را  خود  و 
وجود آتش کامل می شود. مانند این مثال 

وقتی ساختمانی را می بینیم، باور داریم که 
انجینیر  چه  اگر  است.  ساخته  آنرا  انجینیری 

را به چشم خود ندیده باشیم، ویژگی های ساختمان موجودیت انجینیر را 
ثابت می کند. 

• 62 •

نگاهی از منظر سیب



عدم رؤیت خالق دلیل بر تصادفی بودن مخلوق نمی باشدعدم رؤیت خالق دلیل بر تصادفی بودن مخلوق نمی باشد
که  چیزی  اولین  می بینیم،   را  زیبا  ساختمان  یک  وقتی  عزیز،  دوستان 
آیا  است.  ساخته  آنرا  کسی  چه  که  است  این  می کنیم  فکر  آن  مورد  در 
چنین نیست؟ مثلا وقتی بناهای باشکوهی مانند مسجد سلیمانیه در استانبول 
و قصر دولما باغچه را می بینیم،  در مورد معماران این بناها شگفت زده فکر 
می کنیم. زیرا ما با عقل خود می-دانیم وجود چنین قصرهای خارقه خود به 

خودی  امکان ندارد.
جوانان عزیز! حالا از همة شما می پرسم آیا این سالون کنفرانس می تواند 

تصادفی بوجود بیاید؟
جوانان با یک صدا فرمودند: نه خیر چنین چیزی ممکن نیست، صدای علی 
بیشتر از همه شنیده شد اگر کسی قائل چنین ادعای باشد آیا در سلامت عقل 

او شک نمی کنید؟ همه به یک صدا بازهم فرمودن: بلی شک خواهیم کرد.
حسن از جمله جوانانی بود در صف اول نشسته بود  دوکتور اردم، به 
میز خطابه فرا خواند و اسمش را پرسان کرد و گفت: حسن جان! اگر فردی 
ادعا کند که این سالون کنفرانس به صورت تصادفی تشکیل یافته است، 

چه می کنید؟ 
 حسن: جواب من اینست که می گویم: چنین سالون زیبا و با صنعت را 
بگیرد.  شکل  تصادفی  نمی تواند  ساختمانی  چنین  باشد.  ساخته  کسی  باید 
اگر انجینیر این ساختمان را می شناختم، او را معرفی می کردم. آقا اردم از 
حسن تشکری کرد و برای او رخصت داد و به سخنان خود چنین ادامه داد: 
دوستان عزیز، من هم معمار هستم و هم انجینیر ساختمان. من در هر دو بخش 
تحصیل کردم. و به لبخندزدن شروع کرد. به هر حال، من همان انجینیری 
هستم كه حسن ميخواست با او ملاقات كند. ما انجینیران، قبل از ساختار 
یک ساختمان پروژه آنرا طرح نموده و همه چیز آنرا با کوچکترین جزئیات 
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آن برنامه ریزی می کنیم. ما در جریان ساختار این کنفرانس، از دنیایی خود 
می کنیم...  زندگی  راحتی  به  آنجا  در  انسان ها  ما  که  دنیایی  گرفتیم.  الهام 
همیشه تلاش کردیم با نگاهی به ساختارهای شگفت انگیز دنیا؛ در بخش 
روشنایی آن، تجدید هوا، تحکیم ساختارآن و سیستم صوتی آنرا بسازیم. به 
این دلیل قبل از اعمار این سالون ابتدا به این فکر نمودیم که این سالون چه 
اهدافی را دنبال می کند. باید بزرگی آن چقدر باشد. در بخش تجدید هوا 
طوری برنامه ریزی کردیم که تا در تابستان سرد و در زمستان گرم باشد. 
درست مثل فصل ها چنین محاسبات را انجام دادیم و نور آنرا تنظیم کردیم 
که صحنة سالون از هر چوکی نمایان گردد. سپس فضای داخلی، دیوارها و 
کف سالون را به صورت هنرمندانه طراحی کردیم. و به سیستم صوتی که 
در هر قسمت از سالون پخش می شود توجه زیادی داشتیم. تدابیر ویژه ای 
را در مورد زلزله و آتش سوزی های احتمالی اتخاذ کردیم و با محاسبات 

مهندسی بسیار ظریف موفق به اعمار این سالون کنفرانس شدیم. 
دنیای ما مثل یک قصر باشکوه است!دنیای ما مثل یک قصر باشکوه است!

مانند  دنیایی که در آن زندگی می کنیم  این  آیا  با هم فکرکنیم،  حالا 
یک بنای باشکوه نیست؟ حتی مثل یک قصر باشکوه که آسمان آبی سقف 
با ماه و ستارگان می درخشد. و  با خورشید و شب آن  آن است، روز آن 
فرش آن از یک جهت تا جهت دیگر، با درختان و گل هایی که همیشه در 

حال نو شدن است مزین می-باشد.
و همچنان خورشید مانند چراغ و بخاری این قصر است. جوانان عزیز، 
آیا کسی در بین شما هست که در خانه یا مکتب شان لامپی داشته باشد که 
بدون اتصال به چیزی در هوا آویزان باشد اما به طور منظم بچرخد و همیشه 

روشن باشد؟
شاگردان: نخیر! لامپ باید در یک جای ثابت باشد.
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استاد اردم: خورشید ما مثل یک چراغ غول پیکر است که می چرخد. 
مانند  میلیون سیصد هزار اجرام آسمانی  اندازة بزرگ است که یک  به  و 
زمین را در خود جای می دهد، اما همیشه در فضای خالی در حال حرکت 
است. نه ستونی در زیر آن وجود دارد و نه به چیزی بسته شده است. همیشه 
می چرخد و سیارات دیگر را به دور خود می چرخاند. او نور و گرمای مورد 
نیاز را برای ما می فرستد و هیچ هزینة از ما نمی خواهد. بادهای موجود در 
دنیای ما؛ آیا شبیه جهاز برقی نیست که موجودات زنده را سرد می کند و 
هوای پاک را در بین نیازمندان توزیع می کند؟ ابرهای بارانی را از مکانی 
به مکان دیگر انتقال می دهد. و همچنان خاک گلها را به هر طرف بخش 

نموده به تکثیر گیاهان کمک می کنند.
کوه ها یکی از زیبای دیگری است. ستون های محکم زمین ما هستند که 

پر از مواد معدنی و آب های شفابخش مورد نیاز موجودات زنده می باشد.
دوستان عزیز! می خواهم سخنان خود را با این جملات به پایان برسانم. 
هویداست که یک خانه ساده یا یک ساختمان معمولی نمی تواند تصادفی 
طور  به  نمی-تواند  است،  کامل  قصر  یک  مانند  که  ما  دنیای  اما  باشد، 
تصادفی به وجود بیاید. این شکل را تصادفی برای خود احراز کند. دنیای 
ما از طرف ذاتی که با اعطای نعمت هایش برای ما اهمیت می دهد و دوست 
مان دارد ساخته شده است. دنیای ما با برنامه ریزی ها، نظم ها، با فصل های 
چهارگانه اش، ساخت صنعت کاری اش و با مناظر شگفت انگیزش رب مان 
را معرفی می کند. از توجه شما متشکرم و برای همه شما آرزوی موفقیت 
دارم. جوانانی که به سخنرانی گوش دادند، در بین خود صحبت نموده و 
به یکدیگر می گفتند: خوب است که آمدیم!« آنها با بیان این مطلب ابراز 

خرسندی می کردند.
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زبان اسرارآمیز موجودات زبان اسرارآمیز موجودات 
مجری برنامه دوباره پشت تریبون آمد و فرمود:»اکنون سخنران دیگری 
موجودات  اسرارآمیز  زبان  مورد  در  تا  می کنیم  دعوت  خطابه  میز  به  را 

سخنرانی نماید.
پروفیسور علوم ارتباطات پشت تریبون آمد و سخنان خود را با این جمله 
کلمه  که  نیست  کسی  هیچ  ما  بین  در  احتمالًاً  عزیز،  »جوانان  نمود:  آغاز 
در  مهمی  بسیار  جایگاه  ارتباطات  علوم  باشد.  نشنیده  را  ارتباطات«  »علوم 
از  انسان ها عواطف، معلومات و نظریات خود را  ما  انسان ها دارد.  زندگی 

طریق ارتباط کلامی یا غیرکلامی به همدیگر انتقال می دهیم. 
ارتباط کلامی؛ ارتباطی است که از طریق مصاحبت، زبان و کلمات مان 

برقرار می کنیم. 
اما ارتباط غیرکلامی عبارت از: ارتباطی است که از طریق زبان بدن و 
حالات خود برقرار می کنیم. به عنوان مثال، هنگامی که با فردی جدیدی 
آشنا می شویم، با لبخند زدن به آن شخص بیانگر صداقت و رضایت خود 

را نشان می دهیم.
جوانان عزیز! با نگاه کردن به چهره، زبان بدن و رفتار یک فرد می توانیم 
بدانیم که آن فرد امیدوار است یا ناامید، خوشحال است یا عصبانی، هیجان‌ 
با زبان  اما  با زبانش نگفته است،  با این که  یا آرام. این شخص  زده است 
یا  داکتر  یک  سفید  چپن  همچنان  و  می رساند.  را  چیزها  خیلی  بدنش 
استاتسکوب دور گردنش، لباسی که ویکل مدافع در جلسه قضایی به تن 
دارد، لباس نظامی یک فرمانده و تفنگ روی کمر او بدون نیاز به صحبت، 

وظایف شان را بیان می کند. 
با زبان  با سکوتش و  انسان  جوانان عزیز! گاهی پیش می آید که یک 
حال خود می تواند خیلی چیزها را بیان کند. و با اختیار سکوتش، می تواند 
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حتی بیشتر از آنچه می تواند از طریق صحبت کردن به نتیجه می رسید آنرا به 
دست می آورد. اجداد ما با بیان: »اگر گفتار نقره باشد، سکوت طلا است«. 

بینیم که در  نگاه کنیم، می  به دقت  اگر  بیان کردند.  را  زبان حال  ارزش 
زندگی اساسات ارتباطی غیرکلامی زیادی وجود دارد. به عنوان مثال، همه 
علائم هشدار دهنده، لوحه ها و چراغ های ترافیکی، حتی رنگ هایی که 
ما  به  حال  زبان  طریق  از  را  چیزهایی  می کنند،  جلب  خود  به  را  ما  چشم 
می رساند و ارتباط برقرار می کنند. شارژر تلفن ما با زبان حال خود می گوید: 
با من شارژ کنید! و همچنان این را هم  باتری تلفن خود را  شما می توانید 
می رساند که نمی تواند از طریق من همه دستگاه ها را شارژ کنید. تکسی با 
رنگ ویژة خود که از راه عبور نموده است به ما پیام می دهد: می توانی با من 
از اینجا به آنجا سفر کنی! یک ساعت روی دیوار در طول روز بارها بدون 

کلام با ما صحبت می کند و زمان و گذر زمان را به ما یادآوری می کند.
من با زبان حال خود به شما پیام ها می دهم آیا متوجه هستید؟ من با زبان حال خود به شما پیام ها می دهم آیا متوجه هستید؟ 

جوانان عزیز، همچنان همه موجودات این ویژگی را دارند که از طریق 
زبان حال شان با ما ارتباط برقرار می کنند. خداوند متعال این ویژگی ها را به 
آنها داده است. فهمیدن و کنارهم آمدن با یک فردی که زبانش را می دانیم 
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چقدر آسان است. به این ترتیب، اگر ما بتوانیم زبان حال موجودات جهان 
را رمزگشایی کنیم، به راحتی می توانیم آنچه را که خالق ما از طریق آن 

موجودات می خواهد به آسانی درک می کنیم.
همه موجودات وسیلة پیام هایی هستند که پروردگار ما می خواهد به ما 
بدهد. آن موجودات با زبان منحصر به فرد خود با ما صحبت می کنند. از 
الله متعال که خالق شان است خبر داده و به ما معرفی می کنند. این را از نظر 
مفهوم صحبتی با»زبان حال« می نامند. موجودات با ویژگی هایی که دارند 
و یا ندارند پروردگار مان را به ما معرفی می کنند. مثلا یک جاهل در ظاهر، 
کاری را انجام می دهد که آن عمل مستلزم علم است، پس این حالت باید 
مورد توجه و تفکر قرار گیرد. زیرا فردی که در این زمینه علم ندارد با انجام 

کاری نشان می دهد که این کار از جانب او صورت نگرفته است. 
و همچنان اجرای یک عملی که نیاز به قدرت دارد از جانب یک فرد 
انجام  دیگری  کسی  جانب  از  کار  این  که  می رساند  را  نتیجه  این  ناتوان، 
یافته است؟ یک فرد درمانده زمانیکه به یک نتیجة بزرگ که نیاز به قدرت 
بی پایان دارد برسد آیا برای ما چیزهای را نمی فهماند؟ وقتی صنعت شگفت 
از  خبری  هیچ  که  است  شده  ساخته  فردی  توسط  که  می بینیم  را  انگیزی 
صنعت و زیبایی از او نیست، آیا یک دقت مکمل تحقیق و بررسی را لازم 
نمی گیرد؟ در اینجا هر یکی از موجودات به ما می گوید: »ای انسان و یا ای 

ابن آدم! آیا می دانید که من با زبان حال خود به شما پیامها می دهم؟ 
دوستان عزیز! زنبور عسل که یک حشرة زهردار است، عسل شیرین و 
شفابخش را برای ما می آورد یک پیام است. یک گل زیبا توسط زبان حال 
خود چنین پیام های را به ما می دهد: زیبایی های چهره من را فقط الله متعال 
می تواند خلق کند. ذاتی که خاک، آب، هوا و نور را آفریده است مرا نیز با 
آنها آفریده است. مثل دیگر گلهای دوستانم دلیل وجوب وجود و وحدت و 
صفات خالقم هستم. خاک از هرکسی باشد ما که از آن بیرون می شویم از آن 
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او هستیم. همه گل های دنیا مثل من 
از یک خورشید نور می گیرند و از 
یک هوا بهره می برند. پس صاحب 

آفتاب صاحب ما نیز می باشد. 
نور  با  که  انسانی  عزیز!  جوانان 
کند،  نگاه  موجودات  به  ایمان 
متوجه می شود که همه موجودات با 

زبان منحصر به حال خود با ما صحبت می کنند 
رمزگشایی  را  هستی  زبان  چنین  می تواند  فرد  و 

من  به  زیاد  با علاقه مندی  که  ممنونم  نماید. 
گوش فرا دادید. برای همه شما آرزوی 
صدای  دارم.  را  موفق  و  شاد  زندگی 
این  به  بلند شد. جوانان  دوباره  تشویق 

موجودات  که  بردند  پی  واقعیت 
بدون گفتار با انسان ها ارتباط برقرار 
کرده می تواند. نوبت بعدی از استاد 

هنرهای زیبا بود. اما قبل از شروع سمینار بعدی تفریح 30 دقیقه-یی داده 
آنها  گفت.  خواهد  چه  بعدی  سخنران  که  بودند  متعجب  شاگردان  شد. 
نیز تلاش  با خود داشتند و  یاد داشت های  از تمام سخنرانی های سخنرانان 

می کردند که با دقت هر چه بیشتر به سخنرانان گوش دهند.
کاری که نیاز به علم دارد فردی جاهل از انجام آن عاجز استکاری که نیاز به علم دارد فردی جاهل از انجام آن عاجز است

به تفریح رفتند. تعدادی از شاگردان تشنه و کمی  باهم  در این هنگام 
گرسنه بودند از استاد یوسف اجازه خواستند و به سمت دستگاه فروش غذا 
و نوشیدنی که در گوشة سمت راست سالون قرار داشت حرکت کردند. 
دستگاه خودکار پر از نوشیدنی و مواد غذایی مانند آب، نوشابه و بیسکویت 
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بود. وقتی که پول آهنی را در محل مربوطه اش می گذارید، غذا و یا نوشیدنی 
پایین دستگاه قرار می گیرد. یوسف بیگ  اید در  که نمرة آنرا وارد کرده 
گفت:  خود  کنار  شاگردان  سایر  به  و  داشت  نظر  زیر  را  آنها  دور  از  نیز 
رفتند.  دستگاه خودکار  به سمت  باهم  همه  برویم.  دوستان تان  پیش  بیایید 
از شاگردان  برخی  نداشت.  فروشی وجود  در مکتب شان چنین دستگاهی 

دستگاه را به دقت بررسی کردند. 
این  آیا  یوسف:  استاد 
از  مثالی  می تواند  دستگاه 
که  باشد  غیرکلامی  ارتباط 
معلم ما قبلا آنرا توضیح داد؟

استاد  بلی  مصطفی: 
این  چون  هست.  امکانش 
می گوید:  خودکار  دستگاه 
می- آب  من  از  »اگر 

شما  برای  می توانم  خواهید، 
بیسکویت  اگر  بدهم،  آب 
شما  به  می توانم  می خواهید، 

بیسکویت بدهم، اگر شکلات می خواهید، می توانم به شما شکلات بدهم«.
استاد یوسف: درست است، کسی نظر دیگری دارد؟

احمد: استاد این ماشین خودکار هوش و شعور ندارد، چگونه می تواند 
نیاز ما به آب و غذا را بداند؟ پس البته کسیکه نیازهای انسان ها را می شناسد 

این دستگاه را اینجا قرار داده است.
نماینده صنف فرمود: استاد، اگر کسی نباشد که این دستگاه را پر کند، 

این دستگاه نمی تواند چیزی از خود تولید کند.

متصدی
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ارتباط غیرکلامی را  استاد یوسف:کاملًاً درست گفتی. همة شما واقعاًً 
از طریق زبان حال درک نمودید. آیا توجه داشتید؟ معلم وقتی که روش 
ارتباطی را ارائه میکرد، چه گفت؟ گفته بود که:» به نظر می رسد که یک 
فرد نادان در حال انجام کاری است که نیاز به دانش دارد، پس این چیزی 
است که باید مورد توجه قرار گیرد.« ما نیز از طریق دستگاه خودکار تشنگی 
خود را رفع می کنیم. آیا ممکن است این دستگاه بی جان به ما آب داده و 
سبب آرامش مان گردد؟ آیا این دستگاه بدون حواس می تواند دهان مان 
را شیرین کند؟ البته او نمی تواند بداند. پس باید منبع این را بررسی کنیم؟ 
آیا در خاک هم این وضعیت نیست؟ زمین از کجا می داند که ما گرسنه 
ایم؟ آیا زمین و یا آب می تواند بداند که با دادن گندم سیر و خوشبخت 
بدانند  نمی توانند  استاد  البته  فرمودند:  به یک صدا  همه  می شویم؟ جوانان 

چون چنین استعدادی ندارند.
استاد: درست است، آنها فقط یک وسیله هستند. فقط وسیلة که از خزانه 
رحمت پروردگارمان برکات را می آورند، الله متعال در فصل بهار هر سال از 
خزانة رحمت خود برکت را می فرستد. شاخه های درختان را که در زمستان 
مانند استخوان خشک شده است، در بهار پر از میوه می کند. و در هر سال 
است.  ناشدنی  تمام  بی کران رحمت خداوند  زیرا گنج  می افتد.  اتفاق  این 
دستگاه  نکند،  پر  را  فروشی خودکار  دستگاه  این  اگر کسی  حال،  این  با 

خودکار نمی تواند چیزی را تصادفی تهیه و تقدیم کند. 
ریان: استاد، دستگاه خود پرداز پول نیز چنین نیست؟

خودپرداز  دستگاه  هیچ  ریان!  هست  همین طور  نیز  هم  آن  بلی  استاد: 
نیاز شما را به پول نمی داند. دانستن نیاز یک چیز نمی تواند کار موجودات 
ناخودآگاه و بی شعوری باشد. آیا یک دستگاه خودپرداز اگر کسی آنرا از 

پول پر نکند می تواند به شما پول بدهد؟
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یک نقش نمی تواند بدون نقاش باشدیک نقش نمی تواند بدون نقاش باشد
مدت تفریح تمام شد. شاگردان دوباره در جای خود در سالون کنفرانس 
نشستند. مجری برنامه دوباره روی صحنه آمد و استاد هنرهای زیبا را روی 
تریبون دعوت کرد. معلمی که به نظر می رسید پنجاه ساله باشد با تشویق روی 
صحنه درآمد و آهسته آهسته شروع به صحبت نمود: »سخنرانی خود را با راه 
رفتن روی صحنه انجام خواهد داد نه پشت تریبون«. تصویری نیز مزین شده 
در صفحه بزرگی نمایش داده شد که در این تصویر، پروانه های رنگارنگ و 
متفاوتی روی گل ها پرواز می کرد. معلم هنرهای زیبا گفت: »می‌خواهم یک 
شاگرد داوطلب از میان شما را به روی صحنه دعوت کنم چون این تصویر 
را با همراه او تفسیر کنم.« در این هنگام ریان، رسام صنف، بلافاصله دستش 
را بلند کرد. با معلم روبرو شد. به سبب نزدیکی او در صحنه، معلم هنرهای 
زیبا او را دعوت نمود و گفت: "بیا" ریان رسام هیجان زده بود؛ چون تفسیر 
یک تصویر خصوصاًً با یک استاد دانشگاه چگونه باشد؟ با چنین افکاری به 
سرعت به سمت صحنه رفت و نزد استاد آمد. استاد در ابتدا به او به خاطر 
اعتماد به نفسش تبریک گفت. سپس نام او را پرسید و از او خواست که 
خودش را آرام کند. باز فرمود: بلی ریان، حالا بیایید این تصویر زیبا را باهم 

تحلیل نماییم که به ما چه می گوید؟ بیایید با هم تحلیل و تفسیر کنیم. 
ریان: بگذارید تحلیل کنم پروانه هایی را می بینم که روی تکه نقاشی 
شده اند. هر پروانه ای بسیار زیبا، متفاوت و هنرمندانه است. آسمان صاف 
پرواز  پروانه-ها  رنگارنگ.  درختان  و  گل ها  دارد،  وجود  پرده  پس  در 
می کنند. یک لوحه نقاشی نیز وجود دارد که رنگ ها و برس های مختلف 

با ضخامت های مختلف را روی آن لوحه می بینم.
وضعیت  این  آیا  شما  نظر  به  ریان!  زیباست  خیلی  توضیحاتت  استاد: 

می تواند تصادفی رخ دهد؟
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ریان: جواب منفی است. آیا هرگز چنین چیزی اتفاق می افتد؟ فقط یک 
نقاش ماهر می تواند این تصویر زیبا را نقاشی کند. علاوه بر این، نقاش نیز 

امضای خود را در پایین تصویر نیز قرار داده است.
شده  خوانده  نقاش  نام  با  امضایی  همچنین  واقعاًً  است،  درست  استاد: 
نقشی  نقاش ساخته شده است. زیرا هیچ  تابلو توسط یک  این  البته  است. 
بدون نقاش نیست. هیچ مجسمه ای نمی تواند تصادفی باشد. این تصویر زیبا 
بر اثر استعداد و توانایی های یک نقاش ماهر ساخته شده است. ریان عزیز 
من می خواهم یک سوال دیگر از شما بپرسم. آیا فکر می کنید رنگ های 
این  و  باشند  پریده  راست  و  به چپ  تصادفی  به  طور  است  ممکن  نقاشی 

فیگورهای مختلف پروانه را ایجاد کرده باشند؟
ریان: به هیچ وجه!

استاد: چرا؟
صاف  شکل  یک  تصادفاًً  پراکنده  های  رنگ  از  نمی توان  زیرا  ریان: 
بدست آید. علاوه بر این، رنگ ها استعداد ساخت این تصویر را ندارند ..

بیان کردی رنگ های  زیبا  تشویق کرد و گفت: خیلی  را  ریان  استاد 
بی جانی که در ساختن تصویر استفاده می شود نمی توانند نقاش تصویر باشند. 
ندارد.  نقاشی را  استعداد  استفاده می شود  نقاشی  برای کشیدن  وسایلی که 
کاغذ تکه یی نیز با نقاشی فاصله زیادی دارد. این بار استاد هنرهای زیبا به 

سالون برگشت و شروع به تفسیر نمود  
و گفت: دوستان اگر اجازه باشد اول 
از همه می خواهم یک چیزی را برای 
در  حاضر  افراد  کنم.  اعتراف  تان 
مخصوصاًً  شدند.  زده  حیرت  سالون 

ریان خیلی حیرت زده بود. 
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نیز  پروانه  نقش  اوقات  گاهی  من  گفت:  و  داد  ادامه  را  سخنانش  استاد 
می کشم. من یک پروانه را به عنوان مدل می گیرم و به آن نگاه نموده آنرا 
تحلیل می کنم سپس در نقش آن شروع می کنم. طراحی را از بال اول آن شروع 

می کنم. با این حال، هنگام کشیدن بال دیگر، باید بیشتر مراقب و دقیق باشم.
ریان با تعجب گفت: چرا هنگام کشیدن بال دیگر محتاط و مراقب هستید؟

با  می کشم،  را  پروانه  دیگر  بال  وقتی  چون  داد:  جواب  تبسم  با  استاد 
اندازه گیری دقیق و نگاه کردن به بال قبلی آنرا می کشم. این نیاز به توجه و 
مراقبت دارد؛ زیرا هر دو بال پروانه دارای توازن، نظم کامل، اندازه شگفت 
انگیز دارند. در توضیحات استاد هنرهای زیبا داشت ریان نقاش کوچک با 
تجربه ای که در نقاشی داشت، برای تأیید سخنان استاد سرش را تکان می داد

فاعل، از جنس مفعول نیستفاعل، از جنس مفعول نیست
استاد هنرهای زیبا از ریان تشکری نموده و در جای خود او را استقبال 
بدون  نقشی  هیچ  که  دیدیم  باهم  همه  عزیز!  دوستان  بلی  فرمود:  و  کرد. 

نمی تواند! چون وقتی روند ساختار یک  بوده  نقاش 
و  نقاش  یک  کنیم،  بررسی  را  نقش 
را  نقش  آن  که  می بینیم  را  فاعلی 
ساخته است. نقش مفعول است، یعنی 
انجام  آن  روی  بر  عمل  که  موجودی 
عبارت  به  است.  فاعل  نقاش،  می شود. 

دیگر، شخصی که نقش را ترسیم، نقاشی 
و اندازه گیری می کند باید دارای ویژگی 

نقش  بدون  نقاش  یک  باشد.  عالی  های 
نقش  اما یک  باشد،  می تواند موجود 
وجود  نمی تواند  نقاش  بدون  هرگز 
داشته باشد. نکتة بسیار مهم این است 
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از جنس مفعول  از  به عبارت دیگر فاعل  نیست.  از جنس نقش  نقاش  که 
نیست. چون فاعل باید ویژگی های عالی و متفاوتی داشته باشد. یک نقاش 
برای اندازه گیری و ترسیم نقش خود باید دانش زیادی مانند دانش انعکاس 
باشد و  نور، دیدگاه نقاشی، تفکر سه بعدی، هماهنگی رنگ ها را داشته 
توان عملی کردن علم نظری خود را داشته باشد. این ویژگی ها نه در نقش 

و نه در وسایل نقاشی و نه در رنگ یافت می شود.
وقتی به مجسمه فکر می کنیم وضعیت به همین منوال است. حتی یک 
مجسمه ای  هیچ  باشد.  داشته  وجود  تواند  نمی  تنهایی  به  معمولی  مجسمه 
نمی تواند خودش را بسازد. من استاد هنرهای زیبا هستم. تا به امروز هرگز 
شاهد نبوده ام که رنگ و وسایل نقاشی بدون حضور نقاش دانا، ماهر وزنده، 
تصادفی نقشی را ترسیم کند. من هرگز به چکشی برنخورده ام که به تنهایی 

بتواند مجسمه را بتراشد. 
استاد در ادامه سخنانش گفت: پس بیایید با هم به یک پروانه حقیقی فکر 
کنیم. بله، یک پروانه حقیقی زنده که پرواز می کند، نفس می کشد، سیستم 
تنفسی دارد، بال هایش را حرکت می دهد، و از حرکت کردن باز نمی ماند 
دستگاه گردش خون دارد و به سیستمی نیاز دارد که خون را در تمام بدنش 
پمپ کند تا بال هایش را به هم بزند. همچنین برای رشد و نمو به سیستم 
هضمی نیاز دارد. برای حرکت کردن حفظ نشاط و به ویژه ارتباط با دنیا و 
رزق و روزی او نیازمند دستگاه ها و اندام های بسیاری است. حتی نقاشی 
بی جان یک پروانه روی کاغذ را فقط یک شخص ماهر و دانا می تواند انجام 
دهد، آیا چنین نیست؟ پس چگونه ممکن است که یک پروانه که حیات 

دارد و در گشت وگذار می پردازد بدون خالق یگانه موجود شود؟
به شما  از بخش علوم ساینسی پاسخ این سوال را  یکی از دوستان من 
خواهد داد.  من می خواهم سخن را به او بسپارم. ممنونم که با علاقه مندی به 

من گوش فرا دادید. به خیر وسلامت باشید.
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استاد  زیبای  ارائه  از  و  شد.  حاضر  صحنه  روی  دوباره  برنامه  مجری 
هنرهای زیبا تشکر  و قدردانی نمود. استاد علوم ساینسی را به تریبون دعوت 
کرد. استاد علوم ساینسی کهن سال اما پر انرژی بود. او با صدای عمیق خود 
از سالون استقبال کرد و متنی را روی صفحه نمایش داد. چیزی روی صفحه 

نوشته شده بود که درک آن سخت بود.
نقش بال پروانه نیز نیاز به یک نقاش داردنقش بال پروانه نیز نیاز به یک نقاش دارد

چی  اینجا  می کنید  »فکر  کرد:  سوال  کنفرانس  در  حاضرین  از  استاد 
نوشته شده باشد؟« همه به متن نگاه می کردند، اما هیچ کس نمی توانست 
پاسخ دهد. ناگهان جوانی از یک مکتب دیگر در ردیف اول قرار داشت 

گفت: حل کردم! 
استاد علوم فرمود: بفرما پسرم! 

معلم  دارد.  نقاش  به یک  نیاز  نیز  پروانه  بال  نقش  استاد،  فرمود:  جوان 
به  و  گفت  باد  وآفرین  تبریک  را  جوان  آن  و   است  همین  دقیقاًً  گفت 
جلب  را  شما  توجه  تا  نوشتم  عکس  بر  را  جمله  این  داد:  ادامه  سخنانش 
کنم. آفرین، بلافاصله موضوع را حل نمودی. جوانان عزیز من می خواهم 
نظر  از  پروانه ها  ادامه دهم.  تمام کرد  مان  از جایی که دوست  را  موضوع 
علمی به دو دسته تقسیم می شوند. پروانه های روز و پروانه های شب. آیا 
می دانستید که حدود صد و پنجاه هزارنوع پروانه وجود دارد؟ یک پروانة 
پر جنب و جوش و رنگارنگ ارتباط زیادی با محیط خود دارد. به عنوان 
مثال، پروانه های روز برای یافتن راه و جهت خود به خورشید نیاز دارند. 
همه پروانه ها با قانون جاذبه ارتباط دارند تا بتوانند به راحتی پرواز کنند. آنها 
معمولًاً یک  ها که  پروانه  دارند.  غبارگل  و  با گل  انگیزی  علاقة شگفت 
نمی گیرند.  را  پرواز  درس  هیچ-جا  در  کنند،  زندگی  می توانند  ماه  دو  تا 
آنها بدون اطلاع از قوانین پرواز، کاملًاً پرواز می کنند. به خصوص سیستم 
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بویایی و شنوایی پروانه های شب بسیار حساس و فوق العاده است. برخی 
از پروانه ها از فاصله پنج یکلومتری بوی پروانه دیگری را حس می کنند.

بلی، دوستان عزیز، کسی که پروانه را می سازد و خلق می کند باید دارای 
تمام ویژگی هایی را داشته باشند که بیان گردید. قبل از هر چیز باید تمام 
محیط هایی که پروانه در آن زندگی می کند و با آن در ارتباط است آنرا 
محیط  آن  در  بتواند  پروانه  اینکه  تا  بسازد  پروانه  آن  اساس  بر  و  بشناسد 
قوة  و  پروانه  بین  در  و  و خورشید،  پروانه  بین  رابطه  باید  او  زندگی کند. 
جاذبه را بداند. کسی که اینها را نداند نمی تواند صاحب یا خالق پروانه باشد

دوستان عزیز مخلوقاتی مثل پروانه و مگس یک دانه خلق نشده است. 
بلکه به سرعت و به تعدادی زیاد خلق می شوند که حساب کرده نمی توانیم. 
گرچه تعداد آنها بسیار زیاد است و به سرعت خلق شده اند، اما همه آنها 

از زیبایی و کمال یکسان برخوردارند. همه چیز مثل یک اثر هنری است.
هر چیز به همه چیز مرتبط استهر چیز به همه چیز مرتبط است

برای اینکه پروانه زندگی را ادامه 
هر  و  کند  پرواز  و  تغذیه شود  دهد، 
چیزی که نیاز دارد باید در خدمتش 
کسی  هر  از   پروانه  پس  گیرد.  قرار 
اوست.  از  نیز  خورشید  باشد  که 
صاحب  اگر   پروانه  صاحب  پس 
خورشید نباشد، امکان رویت را برای 
به  پروانه  زیرا  نمی تواند.  داده  پروانه 
در  یکپارچگی  دارد.  نیاز  خورشید 
همه  به  چیز  هر  دارد.  کائنات وجود 
چیز مرتبط است. استعداد دیدن یک 
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دارد.  بستگی  بی شماری  اسباب  به  او  ماندن  زنده  و  پرواز  و  زنده  موجود 
پس کسی که این اسباب را  نداند نمی تواند آن پروانه را ایجاد کند. پس 
کسی که پروانه را خلق می کند باید نیازمندهای پروانه را نیز خلق کند. هر 
که چشم پروانه را آفریده است منظومه شمسی را نیز آفریده است. زیرا در 

جهان هستی هر چیز به همه چیز در ارتباط است. 
چیزی که حیات ندارد نمی تواند حیات دهدچیزی که حیات ندارد نمی تواند حیات دهد

مثال،  عنوان  به  دهم.  توضیح  بیشتر  کمی  مورد  این  در  می خواهم  من 
برجسته ترین ویژگی قابل مشاهده در یک پروانة بی ثبات، حیات است. حیات 
یک ویژگی بسیار فوق العاده است. فکر می کنم کسی می تواند چنین ویژگی 
فوق العاده را تقدیم کند باید صفات فوق العادة را داشته باشد. به همین دلیل 
برای اینکه یک موجود زندة دارای حیات ساخته شود، سازنده آن نیز باید 
زنده باشد و حیات داشته باشد. کسی که حیات ندارد و زنده نباشد نمی تواند 
به دیگری حیات بخشد؟ به همین دلیل آب، خاک ، هوا و نور که بیجان 

هستند حیات ندارند امکان ندارد پروانه ها را ایجاد و خلق کنند.
جوانان عزیز! کسی که به پروانه ها و موجودات دیگری چشم می دهد، 
کار  نمی تواند  بدون خورشید  زیرا چشم  باشد.  هم  باید صاحب خورشید 
آفرینندة صداها  باید  است  داده  شنوایی  دستگاه  پروانه  به  که  کند. کسی 
همین  به  می خورد؟  دردمان   به  چه  گوش  نباشد  صدا  اگر  باشد.  او   نیز 
دلیل خداوند متعال که به جانداران حس بینایی می دهد، بینا نیز هست. آیا 
پروردگار ما که به هر موجود زنده ای یک دستگاه شنوایی منحصربه  فرد 
آیا  بدهد؟  ما  به  را  ویژگی  این  می تواند  نشنود،  خودش  اگر  است،  داده 
ممکن است خدایی که همه موجودات زنده را که در میان یک دیگر به 
شیوه های بسیار متفاوت با یکدیگر صحبت می کنند خلق کرده باشد و خود 

او نداند که آنها  چگونه صحبت می کنند؟
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پیشنهاد  و چنین  آمد  دوباره روی صحنه  تشکری، مجری  ابراز  از  بعد 
نمود: دوستان عزیز! کمی خسته به نظر می رسید، موضوعات بسیار جالب 
حال  زبان  از  من  داد،  توضیح  ما  استاد  که  موضوعی  مانند  درست  است. 
نشاط  و  با دقت  تا  دارند  تفریح  به  نیاز  حاضرین در کنفرانس می دانم که 
بیشتری گوش کنند. تفریح سی دقیقه یی داریم. در تفریگاه چای و نوشیدنی 

نیز خواهیم داشت.
دخالت دست های متعددی در یک کار، آنرا مختل می سازد.دخالت دست های متعددی در یک کار، آنرا مختل می سازد.

روی  یوسف  آقای  با  جوانان  شد.  یکک آورده  و  چای  تفریح گاه  در 
را  آنها  توجه  نشستند.  تفریح گاه  بزرگ  محوطة  در  سالون  های  چوکی 
قرار  تفریح گاه  مختلف محوطة  های  در بخش  ماهی که  بزرگی  فارم های 
داشت جلب می کرد. نزدیک یکی از آنها رفتیم و بررسی نمودیم آنها واقعاًً 
عالی به نظر می رسیدند. چون نباتات سر سبز زیر آب و ماهی های مختلف 
رنگارنگ در آنها وجود داشت. حباب های هوا در آن آب و سطح آن 

بشکل مستمر قابل مشاهده بود.
استاد یوسف: کسی در بین شما هست که در خانه فارم ماهی داشته باشد 

که آنرا نگهداری کند؟
احمد: بلی ما در خانه داریم استاد!

استاد: چگونه است نگهداری آن آیا مشکل است؟
به عهده  پدرم  آنرا  اما محافظت  است،  استاد، کمی سخت  بلی  احمد: 

دارد. من نیز به او کمک می کنم. این یک مصروفیت لذت بخش است.
نحوه  به  نسبت  را  پدرت  های  فعالیت  از  است کمی  ممکن  آیا  استاد: 

نگهداری فارم ماهی برایمان بگویید؟
قبلًاً  پدرم  فارم هست.  در  موازنات خیلی حساسی  استاد  احمد: جناب 
گفته بود: حیات یک موازنه است. مثلًاً، یک موتور آکسیژن الکترونیکی 
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در فارم ماهی کار می کند و آکسیژن تمیز را به آب فارم پمپ می کند. مقدار 
آکسیژن نه باید زیاد باشد و نه خیلی کم. باید در موازنة کامل باشد. یک 
مرتبه در تفریح رفته بودیم موتور هوا خراب شده و ماهی ها بدون آکسیژن 
مانده که همة آنرا از دست دادیم. نظافت فارم نیز بسیار مهم است. آب فارم 
را همیشه با فیلتر الکترونیکی تمیز می کنیم. چون زبالة ماهیان آب را آلوده 
می کند. ماهیان نمی توانند در آب کثیف رشد کنند بلکه مریض می شوند. 
به همین منظور ماهیان لاشخور نیز می خریم که کثیفی فارم را تغذیه کنند 
تا باشد فارم تمیز نگهداری شود. در ضمن پدرم نمی خواهد شخص دومی 
دخالت کند تا توازن و نظم در فارم ماهی برهم نخورد. هیچ وقت فراموش 
نمی کنم، روزی پسرخاله ام مهمان ما شده بود که بدون اطلاع پدرم با غذای 
اشتباه و اضافی به ماهی ها داده باعث مریضی ماهیان شده بود. پدرم  در آن 
زمان به ما گفت: »دو کله در یکجا نمی باشد اگر باشد نظمی در آنجا نمی-

باشد«. معنای ضرب المثل را توضیح داد.
استاد: همانطور که گفتی احمد، نگهداری از فارم آسان نبوده است؟

احمد: استاد هنوز تموم نشده است چوچه های ماهی را جدا از  بزرگ شان 
در جاهای جداگانه تغذیه می کنیم. توازن نور در فارم نیز بسیار مهم است. 

باید نور کافی وجود داشته باشد تا مزاحم ماهیان نگردد.
استاد یوسف: این کار واقعاًً نیاز به توجه و مراقبت دارد. اندازة فارم خانه 

شما چقدر است آیا به اندازة یک اتاق است؟
احمد: نخیر استاد، آنقدر هم بزرگ نیست. یک و نیم متر طول و هفتاد 

سانتی عرض دارد.
بینید دوستان، حتی نگهداری از یک فارم کوچک  استاد یوسف: می 
چقدر مراقبت می خواهد. نیاز به توجه منظم دارد. نیازهای ماهیان باید به موقع 
تامین شود. اگر دست دوم نیز دخالت کند، نظم در فارم به هم می خورد. 
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پس بیایید به این موضوع فکرکنیم: چه کسی از ماهیان نهرها، دریاچه ها، 
رودخانه ها، دریاها و اقیانوس ها مراقبت می کند؟ چه کسی توازن آکسیژن 
را در آنجا برقرار می گرداند؟ چه کسی ماهیان و دیگر موجودات آبی را در 

آنجا تغذیه و اداره می کند؟ چه کسی از نظافت آنجا را محافظت می کند؟
از  آنها  روزی  و  رزق  که  فکرکنیم  دریایی  موجودات  این  به  بیایید 

تأمین  کاملًاً  و آب ساده  ریگ ساده 
ماهیان  از  برخی  اگرچندی  می گردد. 
بازهم  می گذارند،  تخم  ها  میلیون 
توازن حیات در دریا به هم نمی خورد. 
برقرار  را  کامل  توازن  این  کسی  چه 
برقراری  از  پس  کسی  چه  و  می کند 

آنرا محافظت می کند؟
به  این موضوع فکر کنیم در حالی که زمین ما  به  بیایید  جوانان عزیز! 
سرعت در فضا می چرخد، دریاها و اقیانوس ها به خشکی مسلط نمی گردد. 
در حقیقت وجود و ادامه آن بصورت کامل و منظم دلیل بر این است که 
این کارها توسط از یک دست واحد انجام و مدیریت می شود. اگر خالق 
دومی وجود می داشت، اوضاع پیچیده گردیده و نظم نظام برهم می خورد. 
چون اگر دست های زیادی درگیر یک کار باشد، کار پیچیده می گردد. 
پس اداره، نظم و نگهداری دریاها و تغذیه موجودات درون آنها تنها با علم 
و قدرت بی-کران پروردگار یگانه محقق می گردد. شاگردان در حالی که 

به توضیحات یوسف بیگ گوش فرا داده چای خود را می نوشیدند.
سخنران سورپرایزکنندهسخنران سورپرایزکننده

و  بازگشتند  کنفرانس  سالون  به  شاگردان  شد.  تمام  سرعت  به  تفریح 
آهسته آهسته روی چوکی های خود نشستند. آنها با انرژی بیشتری در مورد 
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موضوع سخنران جدید متوجه بودند. مجری برنامه گفت: سخنران حاضر 
دکتر است که دکترای خود را از بخش علوم اسلامی از دانشگاه اسلام و 
فنون استانبول دریافت نموده است. استاد یوسف را صدا نمودند که آخرین 
سخنران در حقیقت غافلگیر کننده بود. جوانان هم تعجب کردند و همچنان 
وقتی  نمی شناختند.  اینگونه  را  شان  معلم  شاگردان  چون  بودند  خوشحال 
استاد شان روی تریبون حاضر شد شادی همه آنها ارزش دیدن را داشت. 
همة آنها به معلم خود افتخار می کردند. آنها با خوشحالی به یکدیگر نگاه 
ابتداء کف زدند و سپس با تمام توجه به سخنان یوسف بیگ  می کردند، 

گوش فرا دادند.
استاد یوسف سخنان خود را آغاز نمود: جوانان بی نهایت عزیزم و اساتید 
بزرگوار، چهار اصل از شش اصل ایمان را به صورت مختصر با شما شریک 
می سازم. دوستان عزیز، ایمان دارای شش رکن است. پیامبر مان )صلی الله 
علیه وسلم ( این شش اصل ایمانی را اینگونه تعریف نموده است: »ایمان 
به خدا، فرشتگان، کتابها، پیامبران، زندگی پس از مرگ، و تقدیر خیر و 

شر از جانب خداست«. اکنون می خواهم بشکل 
فشرده این شش اصل ایمانی را به طور منظم 

توضیح دهم.
هر شعر، شاعر خود را نشان می دهدهر شعر، شاعر خود را نشان می دهد

به خدایی که هر چیز  ایمان  جوانان عزیز 
را از عدم آفریده است. یعنی ایمان به وجود و 

یگانگی او و نفی شرک از اوست. همه چیز 
خداوند  وجود  بر  دلیل  هستی  جهان  در 
است. همانطور که یک اثر صنعتی دلیلی 
بر سازنده آن است، هر چیزی در جهان 

یگانه  خداوندی  وجود  بر  دلیلی  هستی 
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است که آنها را آفریده است. همانطور که شعر بدون شاعر یا ساختمانی 
بدون بنا قابل تصور نیست، این جهان نیز بدون خالق قابل تصور نمی باشد. 
از سوی دیگر، عدم بی نظمی و عدم هرج و مرج در جهان هستی، دلیل بر 
یگانگی خداوند است. چون نظم شگفت انگیز وکاملی که در جهان از اتم 
ها گرفته تا ستارگان حاکم است به وضوح نشان دهندة یگانگی خداوند لا 
شریک است. در هر جایی که نظام هست، وحدت هست. زیرا اگر در یک 
کشور دو سلطان، در یک شهر دو فرماندار و در یک مکتب دو مدیر باشد، 
به وجود می آید.  در هر بخش آن کشور، آن شهر، آن مکتب، آشفتگی 
بود؟  خواهد  می داشت، چگونه  وجود  مدیر  دو  شما  مکتب  در  اگر  مثلا، 
آیا در همه چیز بی نظمی حاکم نمی گردد؟ آیا تصمیم یکی از آنها مورد 

اعتراض دیگری قرار نمی گیرد و مشکلات ایجاد نمی کند ؟
عدم رؤیت ملائکه دلیل بر عدم وجود آنها نمی باشدعدم رؤیت ملائکه دلیل بر عدم وجود آنها نمی باشد

دوستان عزیز، می خواهم از شما یک سوال بپرسم. آیا کسی از میان شما 
استرالیا رفته است؟ اگر هست دستش را بلند کند! هیچ دستی از افراد سالون 
بلند نشد. باز سوال کرد: آیا قارة به نام استرالیا در جهان وجود دارد؟ همه 

گفتند: بلی وجود دارد.
استاد یوسف: جوانان عزیز، ملائکه از انسان ها زندگی متفاوتی  دارند. 
عالم معنوی فرشتگان متفاوت از عالم انسان ها است. با وجود اینکه ما هرگز 
در قاره استرالیا نرفته ایم و انسان های را که در آنجا زندگی می کنند ندیده 
از  یکی  رفتن  که  همانطور  نداریم.  تردیدی  آنها  وجود  مورد  در  اما  ایم، 
ما به آنجا و ملاقات شان با آنها دلیل محکمی است برای همة ما در مورد 
موجودیت آنها. به همین ترتیب در تمام ادیان آسمانی و از طرف پیامبران 
و کتابهای مقدس شان در مورد موجودیت ملائکه بحث های قطعی وجود 

دارد.
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دوستان عزیز، ملائکه موجوداتی آگاهی هستند که با چشم عادی دیده 
نمی شوند و از نور خلق شده اند. آنها وظایف مختلفی را انجام می دهند که 
پروردگار ما آنها را موظف کرده است. اما اینکه آنها دیده نمی شوند به این 
معنی نیست که وجود ندارند؛ زیرا ما بدون تردید وجود بسیاری از چیزها 
را می-پذیریم که با چشم دیده نمی شوند. به عنوان مثال، برخی از میکروب 
های وجود دارد که فقط با میکروسکوپ قابل مشاهده می باشند. برخی از 
سیارات و ستاره ها نیز هستند که فقط با تلسکوپ قابل مشاهده می باشد. با 
وجود اینکه ما وجود آنها را ندیده ایم، اما به دانشمندانی که در این زمینه 
انبیاء که رسولان موثق  از آنجایی که همه  اعتماد داریم.  متخصص هستند 
پروردگار ما هستند، در زمینة معنویات صاحب نظر و متخصص نیز هستند، 
می گویند: ملائکه وجود دارند و وحقیقت دارند، ما با آنها ملاقات کردیم. 
خود  چشم  با  را  ملائکه  وقتی که  حقیقت  در  هستند.  ما  ایمان  شاهد  آنها 
نمی باشد. چون خیلی  آنها  در وجود  به شک  نیازی  پس  ببینیم  نمی توانیم 
چیزها هست که ما با وجود اینکه آنها را نمی بینیم هیچ شکی در موجودیت 
آنها نداریم. به عنوان مثال، ما امواج الکترومقناطیسی را در تلفن های خود 
در  زیادی  موجودات  می پذیریم.  را  آنها  موجودیت  یقین  به  اما  نمی بینیم، 
اما  تلویزیون.  امواج  امواج صوتی،  امواج رادیوی،  مانند  فضا وجود دارد، 
ببینیم. عدم رؤیت مان دلیل بر عدم موجودیت آنها نمی  نمی توانیم آنها را 

باشد.
جوانان عزیز! عدم توان برای مان در رؤیت ملائکه در این دار امتحان 
بدین معناست که در دنیا برای مان نشان داده نمی شود. و همچنان به این معنا 

است که ما در دنیا قابلیت دیدن آنها را نداریم. 
های  کتاب  به  ایمان  مورد  در  کمی  می خواهم  حالا  عزیز،  دوستان 
آسمانی صحبت کنم. خداوند متعال پیامبرانی را مبعوث کرد تا راه راست 
و  دنیا  سعادت  سبب  که  بیاموزند  ما  به  را  احکامی  و  دهند  نشان  ما  به  را 
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انسان ها مسائلی را نمی توانند  پیامبران رسولانی هستند که  آخرت گردیم. 
پروردگار  داده آگاه می کنند.  آنها توضیح  برای  پاسخ دهند  با عقل خود 
ما برای بعضى از پيامبرانش كتاب و برای برخی آنها صحایفی نازل كرد و 
برای سایرین انبیاء کتاب و یا صحایف داده نشد. اما بر اساس کتاب و یا 

صحایف پیامبران پیشین مسئولیت شان را انجام دادند. 

به  تورات  اند:  شده  نازل  آنها  بر  که  رسولانی  و  بزرگ  کتاب  چهار 
حضرت موسی )علیه السلام( زبور به حضرت داوود )علیه السلام( انجیل به 
حضرت عیسی )علیه السلام( و قرآن برای حضرت محمد مصطفی )صلی 
اولی آنطور که خداوند  نازل شده است. سه کتاب  الله علیه و آله وسلم( 
به مرور زمان توسط  باقی نماند و  متعال نازل کرده بود به حالت اولی اش 
انسان ها بر اساس مصالح دنیوی شان تغییر داده تحریف کردند. به این سبب 
این کتاب ها اعتبار خود را از دست داد. کتاب آسمانی ما قرآن کریم از 
روزی که بر پیامبرمان نازل شده است تا امروز بدون تغییر باقی مانده است. 

• 86 •

نگاهی از منظر سیب



همانطور که پروردگار ما وعده داده است، که قرآن کریم تا قیامت بدون 
تحریف معتبر خواهد ماند.

بشریت به پیامبران نیاز دارندبشریت به پیامبران نیاز دارند
دوستان عزیز، پیامبران اشخاصی هستند که خداوند متعال از میان انسان ها 
برگزیده و مبعوث کرده است. راهنما و الگو بشریت هستند. تاریخ پیامبری 
از اولین انسان آغاز می گردد. اولین انسان یعنی حضرت آدم )علیه السلام( 
که اولین پیامبر است. همانطور که انسان ها به معلمی نیاز دارند که چیزهایی 
مورد  در  که  دارند  نیاز  نیز  پیامبرانی  به  بیاموزاند،  آنها  به  نمی دانند  که  را 

موضوعاتی مانند ایمان، عبادت و اخلاق به آنها بیاموزانند.
جوانان عزیز، در دنیا هیچ چیزی بی هدف نیست. زیرا دنیا اثر خداوند 
حکیم است. پیامبران رسولانی هستند که با آثاری که خداوند خلق کرده 
است، مردم را از آن آگاه نموده ومعرفی می کنند. پروردگار ما از طریق 
پیامبرانش به ما خبر داده است که چرا انسان ها و موجودات دیگر را آفریده  
امور عبادی و اخلاقی و  پیامبران در  از آنها چیست.  او   است و خواست 
مشق  و سر  الگو  ها  انسان  برای  متعال  از طرف خداوند  اجتماعی  زندگی 
به  خود  جسمی  های  بیماری  درمان  و  سلامتی  برای  ما  اند.  شده  انتخاب 
داکتر نیاز داریم. این چنین به  پیامبرانی نیز نیاز داریم که داکتران روحانی 
هستند که مشکلات مادی و معنوی و بیماری های فردی و اجتماعی مان را 

درمان کنند.
پیامبران هدف خلقت انسان را در روی زمین توضیح داده و حقایقی را 
که از طرف خداوند متعال به آنها وحی شده است به انسان ها می آموزند. 
از  می توانیم  فقط  را  انسان  خلقت  هدف  و  زمین  روی  در  انسانیت  معنای 
پیامبران بیاموزیم. پیامبران به انسان ها می آموزند که چه وظیفة انجام دهند، 
این مسئولیت را چگونه انجام دهند و به ویژه اینکه چرا باید وظیفه را انجام 
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اگر  که  بیاموزد  می تواند  مقدس  رسولان  این  طریق  از  فقط  انسان  دهند. 
وظیفة را انجام دهد چه چیزی را به دست می آورد و اگر انجام ندهد چه 

چیزی را از دست می دهد. 

پیامبران فرستادگان پروردگار ما هستند که از میان انسانها برگزیده شده 
اند. خداوند متعال از طریق وحی با پیامبران سخن می گوید. خداوند متعال به 
پیامبران خود معجزاتی داده است تا ثابت کند که پیامبر هستند. معجزات امر 
خارق العاده ای است که به پیامبران داده می شود و دیگران نمی توانند آنرا 
بدست آورند. به عنوان مثال، آتش  حضرت ابراهیم )ع( را نسوزاند. عصای 
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حضرت موسی )ع( به مار تبدیل شد. پیامبر ما حضرت محمد مصطفی نیز 
معجزات زیادی را داشتند. برخی از این معجزات شامل دو نیم شدن قمر با 

اشارة  انگشت آن حضرت و جاری شدن آب از انگشتان مبارک. 
وجود زندگی اخروی حتمی است. وجود زندگی اخروی حتمی است. 

از  پس  که  ابدی  عالم  به  ایمان  یعنی  آخرت  به  اعتقاد  عزیز!  جوانان 
برای  انسان  است.  آزمون  محل  ما  دنیای  شد.  خواهد  آغاز  قیامت  برپایی 
در  مؤقت  ایستگاه  دنیوی  زندگی  است.  فرستاده شده  دنیا  به  انجام وظیفة 
یک سفر طولانی است. چون انسان مسافر است که از عالم ارواح به رحم 
مادر از کودکی به جوانی، از جوانی به پیری و از پیری به قبر و از حیات 
برزخی به میدان حشر و از آنجا به بهشت ابدی می رود. اما حیات دنیوی در 

این سفر بسیار مهم است. زندگی ابدی را بر اساس عمل خود رقم می زنیم 
که چگونه یک حیات ابدی داشته باشیم. زیرا دنیا مزرعة آخرت است. هر 
چه انسان در اینجا بکارد در آخرت درو می کند. همانطور که برای زندگی 
نیز تلاش کنیم  برای زندگی اخروی خود  باید  دنیوی خود کار می کنیم، 
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که یک حیات ابدی است. آیا در یک دولت عادی در دنیا به کسانی که 
او  قانون  از  پاداش نمی-دهد و کسانی را که  اطاعت می کنند  او  قانون  از 
اطاعت نمی کنند مجازات نمی کند؟ البته که مکافات و یا مجازاتی در کار 
است. این امر طبق قانون حتمی است. پروردگار ما به كسانى كه با ايمان از 
او اطاعت كنند، پاداش اخروی خواهد داد. و کسانیکه از اوامر او عصیان 
کرده و از پیامبرش اطاعت نمی کنند وآنچه را که او آورده است آنرا قبول 

نداشته باشند جزا خواهد داد.
خلقت دوم آسانتر از خلقت اول استخلقت دوم آسانتر از خلقت اول است

پروردگار متعال انسانها را پس از مرگشان با جسدهایشان دوباره زنده 
به  را  هستی  همه  متعال  است. خداوند  آسان  بسیار  او  برای  که  می گرداند 
آسانی آفرید که خلقت دوبارة این هستی آسانتر از خلقت اول شان است. 
اگر خلقت اول را دیده و آنرا بپذیریم و بازهم خلقت دوم را سخت بدانیم، 
حرفی غیرعاقلانة را استفاده نموده ایم. با ذکر مثال می توانیم این موضوع را 

بهتر و خوبتر درک کنیم:
در  را  شاگرد  هزاران  راحتی  به  مکتب  مدیر  یک  که  بینیم  می  مثلًاً: 
روز اول مکتب به صنف ها تقسیم نموده معلم  و جاهای شان را در صنوف 
مشخص کرد. تقسیم اوقاتی درسی شان را ترتیب و اعلان نموده درس شان 
برای  شاگردان  درآمد.  صدا  به  تفریح  زنگ  سپس  است.  کرده  آغاز  را 
تفریح در سراسر مکتب پراکنده شدند. سپس چنین فردی را در نظر بگیرید 
که تنظیمات مدیر مکتب را که بار اولین انجام داده بود بیبیند، بازهم گفته 
تمام  نمی کنم  که مدیر مکتب  باور  از دیدن  قبل  بگوید:»من  می تواند که 
شاگردان پراکنده شده در صحن مکتب را در صنوف شان با یک شیپور 
جمع نماید«. آیا او می تواند چنین بگوید؟ البته او نمی تواند این را بگوید. 

اگر بگوید آیا در حالت مضحکه قرار نمی گیرد؟
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بلی، مدیری که نظم مکتب را از صفر تنظیم کرده و آنرا ادامه داده است 
و به راحتی انجام می دهد بسیار آسان تر است که شاگردانی را که قبلا تنظیم 
شده اند، صنوف شان مشخص و یکدیگر را ملاقات کرده اند، با یک صدای 
شیپور آنها را جمع نماید. مانند مثالی قبلی در روز قیامت، زنده شدن دوباره  

خواهد  اولی  از  آسانتر  انسان ها 
بود. چون پروردگارمان انسان ها 
آفریده  عدم  از  اول  قدم  در  را 
اندام های  و  سلول ها  که  است 
دنیا  در  زندگی  در طول  ما  بدن 
باهم  و  کرده اند  ملاقات  هم  با 
وفات  وقتی  اند  نموده  فعالیت 
حالت  به  بدن  حجرات  می کند 
متفرق  و  اند  رفته  استراحت 
قیامت،  روز  در  پس  اند.  شده 

در  که  است  مکتب  شاگردان  شبیه  که  را  مان  بدن  حجرات  پروردگارما 
نقاط مختلف پراکنده شده اند، با صدای شیپور اسرافیل )ع( در یکجا جمع 
خواهد نمود. این جمع کردن نسبت به الله سخت نخواهد بود. همه حجرات 
بدن که وظایف در دنیا در بدن‌ انجام داده اند دوباره گردهم می‌آیند. آنگاه 
آنرا  اند  داده  انجام  دنیا  در  که  اعمالی  تمام  برای  را  انسان  متعال  خداوند 

بازخواست خواهد کرد.
بلی، انجام کاری بار دوم از دید عقل و منطق  نیز آسانتر از بار اول است. 
چون در تاریخ بشریت نیز اولین اختراعاتی مانند طیاره، تلویزیون و کمپیوتر 
دشوار بوده است. سپس بار دوم و سوم نسبت به بار اول بسیار آسان است؛ 
چون قطعات پراکنده این دستگاه ها را جمع نموده و در کنارهم قرار داده 
اند. خداوندی متعالی که انسان را بار اول از عدم آفریده است، از آفریدن 

بار دوم عاجز نیست.
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انسانها ترجیحات خود را با ارادة آزادشان انتخاب میک نندانسانها ترجیحات خود را با ارادة آزادشان انتخاب میک نند
همه  متعال  خداوند  است.  پایان  بی  مان  پروردگار  علم  عزیز،  جوانان 
چیز را کاملًاً می داند. زمان و مکان مهم نیست. معنای تقدير نیز اين است 
كه خداوند متعال با علم بى پايان خود به هر آنچه که در زمان گذشته بوده 

است، در حال وقوع آن است و در آينده نیز خواهد بود، آگاه است.
اولی  می گذارد.  تأثیر  آمد  انسان خواهد  برای  که  اتفاقات  بر  اراده  دو 
ارادة کلی خدایی عادلی است که خصوصیات انسان را از قبیل: قد، رنگ، 
باشد  اینکه فرزند کدام پدر و مادر  جنسیت، زادگاه، ملیت، محل تولد و 
تعیین می کند. انسان مسؤول این چیزها نیست، و در محاسبه نیز قرار نمی گیرد. 
دوستان عزیز، ارادة دوم، ارادة جزئی خود شخص است. به عبارت دیگر، 
با این اراده جزئی خود در اموری مانند خیر و  آزادی انتخاب است. بنده 
شر، اعمال پسندیده و یا ناپسند، دست به انتخاب می زند. انسان در این اراده 
در  نه  می بود،  قدر  اسیر  انسان  اگر  نیست.  قدر  اسیر  او  است.  آزاد  کاملًاً 
برابر کارهای نیک توصیف می شد و همچنان نه پاداش اعمال خوب اش را 

می گرفت و نه به سزای اعمال بد اش می رسید.
با  که  است  داده  آزاد  ارادة جزئی  انسان ها  همه  به  متعال  بلی، خداوند 
وجدان خود حس می کنیم. انسان تمام اعمال خود را با ارادة جزئی خود 
انجام می دهد. ترجیحاتی که انسان آنرا اختیار می کند چون الله متعال با علم 
مطلق می دانست که در تقدیر او نوشته کرده است. ارادة جزئی خود را به 
هر شکلی که استفاده می کنیم، قدر نیز آنرا از قبل دانسته آنرا نوشته کرده 
است. یعنی انسان در برابر  نوشته های قدر مجبور نیست. ما با ارادة جزئی 
خود درس می خوانیم ویا درس نمی خوانیم و با ترجیحات خود بازی می-

کنیم. شاگرد که در سرگرمی غرق شده است، و درس نخواند و نمرات 
پایین بگیرد، باز می گوید: این تقدیر من است، تقصیر من چیست؟ او حق 
انتخاب آزاد خود هستند. انسان مسئول عواقب  ندارد؛ چون  این را  گفتن 
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بازار  از  انسان  وقتی  مثلًاً 
و  عقل  با  می خرد،  میوه 
ها  میوه  خود  جزئی  ارادة 
انتخاب  کرده  تدقییق  را 
می کند و میوه های گندیده 
و  نمی گیرد  شده  خراب 
می خواهد  که  را  آنچه 
انتخاب می کنند. این عمل 
انتخابی دلیلی بر آزاد بودن 
غیر  در  است  جزئی  ارادة 
شده  فاسد  های  میوه  آن 
صورت  به   را  گندیده  و 

تصادفی بخرد و در ظرف خود بگیرد و باز بگوید: چه کنم، این در قدرم 
بوده است! آیا با این گفتة خود دیگران می تواند قناعت شان حاصل نماید؟

اینکه  استاد یوسف سخنانش را تمام کرده بود. او در پایان گفت: »از 
زدن  کف  با  و  متشکرم.  دادید  گوش  من  های  صحبت  به  علاقه مندی  با 
معلم  بیشتری  مندی  علاقه  با  جوانان  نشست.  جایش  در  خود  های  دست 
خود را تشویق کردند. برنامه واقعاًً مفید بود. برنامه رو به اختتام بود. مجری 
زیبایی  برنامه  برگزاری چنین  برای  اساتید سخنران  و  دانشگاه  مدیریت  از 

تشکری کرد.
انسان چگونه بی هدف باشد در حالیک ه هر چیز یک هدفی داردانسان چگونه بی هدف باشد در حالیک ه هر چیز یک هدفی دارد

مجری برنامه، معاون رئیس دانشگاه اسلامی و علمی استانبول را برای ایراد 
سخنرانی خویش به صحنه دعوت کرد. همه دانشجویان معاون دانشگاه را 
تشویق کردند. معاون دانشگاه با صدایی رسایی گفت: جوانان عزیز، مطالب 
بسیار مفیدی را از اساتید محترم مان شنیدیم. همة شما با علاقه مندی برنامه 
را دنبال کردید. از شما خیلی ممنونم. در حقیقت شما هستید که شایسته گی 
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در  را  عزیزمان  جوانان  همه  هستید.   ملت  امید  چراغ  شما  دارید.  تشویق 
اینجا دعوت نمایم که در تشویق حاضرین قرار بگیرند. در سالون کنفرانس 
مدتی طولانی صدای کف زدن طنین انداز شد. وقتی کف زدن ها تمام شد، 
معاون دانشگاه چنین فرمود: جوانان عزیزی که امید بشریت هستند، هرقدر 
که دین اسلام را درک نموده و در زندگی خویش تطبیق نماییم دنیای مان 
زیباتر خواهد شد. فردی که رب خود را می شناسد و هدف خلقت اش را 
می داند برای انسانیت یک فرصت است. اصحاب کرامی را در نظر بگیرید 
که تحت تربیت رسول اکرم )صلی الله علیه وسلم( تربیه شدند قبل از اینکه 
مسلمان شوند در جهالت و ظلم به سر می بردند. بعد از اینکه ایمان آوردند 
انسانیت شدند. در حالی که در گذشته آنقدر  به متمدن ترین ملت ها معلم 
با  اما  می کردند،  گور  به  زنده  را  دخترانشان  که  می کردند  رفتار  وحشیانه 
قبول ایمان و اسلامیت تا جایی رسیدند که مورچه نیز آزار نمی دید. آنچه 
که آنها را به این زیبایی رساند، نور ایمانی بود که رسول اکرم )صلی الله 

علیه وسلم( آورده بود.
عالم  در  دارد.  وجود  هدفی  موجودات  همة  آفرینش  در  عزیز،  جوانان 
هستی همه چیز از اتم گرفته تا کهکشان ها برای یک هدف خلق شده اند، 
مرغ،  مانند  باشد. حیواناتی  بدون هدف خلق شده  انسان  می تواند  آیا  پس 
گوسفند، بز و کرم ابریشم برای هدفی خلق شده اند. آیا ممکن است انسان در 
عین بهره مندی از نتایج و برکاتی این مخلوقات بدون هدف و بی معنا بماند؟

کرم  طریق  از  که  باشد  داشته  دوست  و  شناخته  را  خالقش  باید  انسان 
ابریشم بدون دست و پا که از برگ های سبز توت استفاده می نماید برای 
انسان لباس ابریشیمین  تهیه کرده است. وقتی که همه موجودات زنده و غیر 
زنده وظایف و مسوولیت های خود را با کامل ترین صورت انجام می دهند. 
پس انسان نیز وظایف و مسئولیت هایی را که خداوند متعال برای او تعیین 

کرده است باید انجام دهد.
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انسان ها با تجهیزات فوق العاده به دنیا فرستاده شده اند. و با ویژگی و قابلیت 
های عالی مانند عقل، شعور، تفکر، کنجکاوی، شگفتی و عشق به دنیا آمده 
اند که نسبت به سایر موجودات زنده برتری دارند. این قابلیت ها نشان می دهد 
که خلقت انسان کاملًاً متفاوت با حیوان است. و این حالت دلیل آشکاری 

است که انسان برای هدفی بزرگ و مهمی به دنیا فرستاده شده است.
بلی جوانان عزیز! خداوند متعال در اولین آیت قرآن کریم می فرمایند: 
او دستور می دهد که  را آفریده است«.  تو  پروردگارت که  نام  به  »بخوان 
را  خالق مان  که  بخوانیم  طوری  باید  نباشد.  تصادفی  و  بی هدف  خواندن، 
فراموش نکنیم و از یاد وی غافل نشویم و به نام او بخوانیم. مایان هرچه را 

بخوانیم بنام پروردگار خود بخوانیم. 
وقتی از این منظر نگاه کنیم، جهان را مانند یک کتاب است که ارزش 
خواندن را دارد. هر علم نشانة هنرها و شگفتی هایی خداوند متعال در جهان 
نباید  اثر  تدقیق یک  در  دلیل  به همین  نشان می دهد.  ما  به  هستی گردیده 
است  پنهان  دیده  از  که  پروردگاری  باید  ما  کنیم.  فراموش  آنرا  نویسندة 
با ایمان و بر اساس فعالیت های قابل دید رؤیت او را بشناسیم. باید تلاش 
کنیم موجودیت، وحدت، رحمت، عدالت، سخاوت و همه اسماء و صفات 

پروردگارمان را در هر موجودی ببینیم.
جوانان عزیز، با محبت و احترام شما سلامم را می رسانم، خوشحالم  که 
با شما هستم! سخنانم را با دعایی از پیامبرگرامی مان )صلی الله علیه وسلم( 
خاتمه می دهم: »پروردگارا، ایمان را برای مان محبوب بگردان و در قلب های 
ما زینت ببخش، گناه و طغیان را برای ما ناپسند بگردان. ما را به راه راست 
هدایت بفرما، راه کسانی که هدایت شان کرده ای و تو از آنها راضی هستی«.

همه شاگردان با جملات »آمین، آمین، هزاران بار آمین« به این دعای 
زیبا و معنادار پاسخ دادند. فضای کنفرانس با این سخنان زیباتر شد. عدة از 
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جوانان گفتند: خوشحالیم که آمدیم! برخی سخنان و سخنرانان را بررسی 
بخوانم.  دانشگاه درس  این  آنها گفتند: من  می خواهم در  برخی  و  کردند 
سالون در حال خالی شدن قرار داشت مطالب ارائه شده در پایان برنامه آثار 

زیبایی را در عقل و قلب شاگردان برجای گذاشت.

ایمان بزرگترین نقطة استناد ماستایمان بزرگترین نقطة استناد ماست
شدند.  حاضر  یوسف  استاد  صنف   در  دوباره  شاگردان  دوشنبه  روز 
شاگردان ارزش ایمان به الله متعال را پس از پایان کنفرانس، بهتر درک کردند

استاد یوسف: دوستان عزیز، همة شما کنفرانس گذشته را  با دقت کامل 
دنبال کردید و یادداشت ها گرفتید از همه شما متشکرم. خدا را شکر این 

کنفرانس نتایجی خوبی داشت.
دعوت مان  که  هستیم  خوشحال  و  متشکریم.  شما  از  ما  استاد!  احمد: 
کردید اگر  حضور نمی داشتم برنامه را از دست داده خیلی ناراحت می شدم. 

شاگردان دیگر گفتند: بلی واقعاًً درست گفتی، استاد، بسیار متشکریم. 
استاد یوسف: جوانان عزیز، چه چیزی بیشتر در یاد شما مانده است؟

سعید: استاد من برای اولین بار وارد چنین دانشگاه شدم و در یک سالون 
اساتید  العاده  فوق  کنفرانس  و  بزرگ  بسیار 
عالی  تجربة  یک  این  کردم.  دیدن  را  دانشگاه 

برای من بود.
ابراهیم: استاد من هم موضوعات کنفرانس را 

دوست داشتم واقعاًً زیبا بود.
استاد یوسف: چه حال داری علی جان؟
را  کنفرانس  نمی توانم  استاد  علی: 
در  که  های  شیرینی  آن  و  کنم  فراموش 
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ملی بس خورده بودیم نمی توانم فراموش کنم. وقتی که جملة: »همیشه ما را 
به این گونه کنفرانس ها دعوت کنید« را ذکر نمود همه حاضرین خندیدند

استاد یوسف لبخندی زد و گفت: جوانان عزیز، برنامه واقعاًً مفید بود. 
زیرا همۀ مان را تکان داد. بار دیگر ارزش و اهمیت ایمان را درک کردیم. 
بلی، ایمان چنان حقیقت مؤثری است که انسان  به برکت ایمان، الله متعال 
را که صاحب همه چیز است می شناسند و می فهمند که هیچ چیز در عالم، 
تصادفی رخ نمی دهد. او متوجه می شود که هر چیزی که خلق شده، شگفتی 
صنعت پروردگار مان است. او می داند که برای همه موجودات از طرف 
خداوند  موجودیت  این  بنابر  است.  شده  سپرده  وظیفه یی  متعال   خداوند 
متعال برای مؤمن اطمینان کامل می دهد. انسان از حضور خالق خود که او را 
می بیند و همیشه به او مرحمت دارد احساس آرامش می کند. از آنجایی که 
می داند سایر موجودات زنده و غیر زنده نیز وظایفی دارند، نمی-خواهد به 
آنها آسیبی برساند. ایمان او را به انجام کارهای خوب و مفید سوق می دهد.

تعریف  مادربزرگم  برای  را  برنامه  استاد  اجازه خواست گفت:   حسن 
چنین  انسان  ایمان  قدرت  از  مادربزرگم  آمد.  خوشش  خیلی  که  کردم 
فرمودگفت.»فرد مؤمن، قوی و شجاع می باشد. ما با قدرت ایمان خود در 

جهاد ملازگرد، چنار قلعه و استقلال پیروز شدیم.« 
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ایمان  حسن!  است  گفته  درست  خیلی  مادربزرگت  یوسف:  استاد 
بزرگترین نقطه استناد ماست. انسان با قوت ایمانش هر اتفاقی که در طول 
زندگی اش می افتد بر قدرت خداوند متعال تکیه می کند و با قدرتی که ایمان 
به او می دهد بر هر مشکلی فائق می آید. سختی ها بر فردی که با ایمانش به 
قدرت بی کران پروردگارش تکیه کند چه کرده می تواند؟ مسلمان با قوت 
ایمان در هر مشکلی تسلیم نمی شود و در برابر مشکلات صبر می کند. چون 
ایمانش جنبه مثبت همه چیز را به او نشان می دهد، بدبین نمی شود، امیدش 
را از دست نمی دهد، دچار ناامیدی و بدبینی نمی گردد. او به خوبی می داند 
که دنیا و اتفاقات اش صاحبی دارد. او با این باور خود می داند که خداوند 
هرگز او را تنها نخواهد گذاشت. تمام تلاش خود را برای رسیدن به هدف 

یا رهایی از مشکل می کند و تسلیم خداوند متعال می شود.
جوانان عزیز، در میان ایمان و شجاعت مناسبت مستقیمی وجود دارد. 
تاریخ،  طول  در  می یابد.  افزایش  نیز  فرد  شجاعت  ایمان،  زیادت  با  یعنی 
بسیاری از گروه های که تعداد شان کم بودند بر گروه های که بیشتر بوده 
اند پیروز شدند. ایمان به انسان این فکر را می دهد که ما تنها نیستیم، خداوند 
متعال با ماست، از دنبال راه حل دست نکشید. از آنجایی که مؤمن می داند 
از شاخچه اش نمی افتد، خیال و  بدون اذن خداوند متعال حتی یک برگی 

قلب و جان و عواطفش آسوده است. او لذت کامل از زندگی خود دارد.
سعید: استاد آیا ایمان برای انسان امکان دعا را نمی دهد؟ 

استاد یوسف سرش را تکان داده گفت: درست است، امکان دعا یک 
فرصت عالی است. ایمان به خداوند متعال است که ما را قادر به انجام این 
ما  به  ایمان  احساس که  ماست.  پناه گاه  نقطة  قوی ترین  ایمان  کار می کند. 
که  مسلمانی  می بریم.  پناه  پروردگارمان  بی کران  به رحمت  آن  با  می دهد 
از  اول  قدم  در  افتد،  می  اتفاق  متعال  فرمان خداوند  به  همه چیز  داند  می 
با  و  برده دعا می کند.  پناه  او  به درگاه  و  متعال کمک می خواهد  خداوند 

• 99 •

نگاهی از منظر سیب



ایمانش متوجه می شود که کسی هست که حتی پنهانترین آرزوهای قلبش 
صاحب  متعال  خداوند  چون  می کند.  استجابت  را  دعایش  و  می شنود  را 

قدرت مطلق است.  
ما  برای  است  ناشدنی  تمام  و  بی پایان  گنج  که  الهی  رحمت  شناخت 
و  حالش  هر  در  دارد  ایمان  که  بخشد.کسى  می  قلبی  اطمینان  و  آرامش 
به پروردگارش دعا می کند.  در هر آرزویش و در هر لحظه و در همه جا 
و  ندارد،  و شریکی  یاور  هیچ  متعال  می داند که خداوند  او  که  آنجای  از 
می تواند تمام خواسته های خود را از پروردگارش طلب می کند، بدون اینکه 
به کدام موانع مواجه شود. او می تواند به قدرت بی کران خداوند متعال توکل 
کند و به رحمت بی پایان او پناه برد. احمد که با دقت به صحبت های گفته 
شده گوش می داد، فرمود: استاد، بعد از کنفرانس احساس کردم که ایمانم 
افزایش یافته است و از خود سوال کردم که چگونه ایمانم را تقویت کنم؟

استاد یوسف: بلی منتظر بودم چنین سوالی بپرسی. در آن لحظه زنگ 
لبخند گفت: قسمت است پس در درس  با  استاد یوسف  مکتب زده شد. 
بعدی بیایید در مورد پاسخ این سوال زیبا صحبت کنیم. شما نیز در مورد 
روز  کنید  تحقیق  کنیم«؟  تقویت  را  ایمان خود  می توانیم  موضوع»چگونه 

خوبی را برای همه شما آرزو مندم، در پناه الله باشید«.
چگونه می توانم ایمانم را تقویت کنم؟

سلام  صنف  به  معمول  طبق  یوسف  استاد  بود.  چهارشنبه  روزی  روز، 
داد و احوال جوانان را جویا شد. سپس فرمود: چنانچه که در درس گذشته 

توافق کردیم، ایمان خود را چگونه می توانیم تقویت کنیم؟ 
عبدالله: در این مورد از پدرم پرسیدم که برای من جواب داد: »ورزشکاران 
تمرین می کنند، زحمت می کشند و برای رشد عضلات خود تلاش دارند. به 
این ترتیب، ما مسلمانان نیز در ابتدا آگاه باشیم و در جهت بهبود ایمان خود 
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تلاش کنیم. انسان کتاب های را که در باره ایمان است هر چه بیشتر بخواند، 
می گیرد.  قوت  ایمانش  از  نماید  تکرار  نموده  فکر  مطالعاتش  مورد  در  و 
اگر انسان به چیزهای اطراف خود بعنوان یک اثر صنعتی نگاه کند متوجه 
صنعت های آنها شود می تواند خداوند متعال را بشناسد. هر قدر که شناخت 
او بیشتر شود او را  دوستش می دارد و هر قدری که محبت او بیشتر شود، 
بیتشر می شود. هر درس تفکر، پیوند ایمانی  تلاش او نسبت به شناخت او 

انسان را با خدایش تقویت می کند.
ابراهیم: استاد من از کاکا عمر نیز پرسیدم ایشان فرمودند: فرمانبرداری 

از الله و ادای عبادت او، ایمان مان را قوی می سازد.
استاد یوسف: بلی درست است، همانطور که کاکا عمر فرموده است، 
ایمان، عبادت است. کسى که نمازش را اداء  راه مهم دیگر برای تقویت 
می کند و واجبات دینی اش را به جا مى آورد متوجه می شود که مالک تمام 
هستی خداوند متعال است و درک می کند که بیهوده آفریده نشده است و 
با  متوجه می شود که مهارگسیخته نیست. عظمت و رحمت آفریدگارش  
دعاها و سایر عباداتی که هر روز به طور مرتب انجام می دهد در قلب او 

می نشیند.
جوانان عزیز! یک نکتة مهم این است که نمازگزار متوجه می شود که 
زیرا هر چیزی که خلق شده است  را عبادت می کنند.  او  همه موجودات 
در خلقتش هدفی هست. به عنوان مثال، گوسفند برای دادن شیر و زنبور 
عسل برای تولید عسل آفریده شده است. انسان که با ویژگی های برتر از 
همه موجودات آفریده شده است، قطعاًً باید هدفی در خقلتش باشد. و این 
او خالق همه چیز است.  اللهی که  به الله و عبادت  ایمان  از  هدف عبارت 
متأسفانه کسی که نمازش را به جا نمی آورد، عبادت موجودات دیگر نسبت 
زیادی  آگاهی  انسان ها  ما  نیایش  و  عبادت  بیند.  نمی  را  متعال  خداوند  به 

نسبت به وجود و یگانگی خداوند را می دهد.
• 102 •

نگاهی از منظر سیب



مثلا،  می کند.  کمک  قلب  در  ایمان  استحکام  در  نماز  عزیز!  جوانان 
ابراهیم! اگر یک نهال تازه در دست داشته باشید اما آنرا در زمین کشت 

بکارید اما هرگز به آن آب ندهید، می تواند رشد کند؟
خشک  بلکه  می شود.  بزرگ  نه  می کند  رشد  نه  نخیراستاد  ابراهیم:   

می گردد.
ضعیف  ایمان مان  نشود  ادا  نماز  وقتی  یوسف:  استاد 
می ماند. شاید از بین نرود اما به تدریج ضعیف-تر می شود. 
به این سبب نمازمان خیلی مهم است. یکی از مهم ترین 
عناصری که ایمان مان را در قلب ما قرار می دهد و آن را 
در قلب ما ریشه می بخشد عبارت از: بندگی، نماز و دعای 
عبادت  به  وقت  پنج  روزانه  انسان  عزیز!  جوانان  ماست. 
و  می کند  برقرار  ارتباط  پروردگارش  با  نماز  به  ویژه  به 
تمام  و  می کند.  احساس  متعال  خداوند  به  را  خود  نیاز 

نیازهایش را تنها از او می خواهد. او 
به عجز خود در برابر خداوند متعال 

پی می برد و با عبادت 
بر قدرت بی پایان او 
شعور  می کند.  تکیه 
انسان  به  عبادت  که 
بندة  را  او  می بخشد 

قرار می دهد،  مخلص خداوند متعال 
اگر نماز نخوانیم و ارتباط مان با پروردگارمان قطع گردد خدای ناکرده - 

خودخواه و ظالم می شویم.
استاد یوسف خطاب به جوانان صنف گفت: آیا کسی دیگری می خواهد 

در مورد راه های تقویت ایمان صحبت کند؟
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سعید اجازه خواست و فرمود: استاد! من در یک کتاب خوانده ام که آشنایی 
با سیرت انبیاء و صحابه به ویژه سیرت پیامبر گرامی )صلی الله علیه وسلم( و 

تحلیل چگونگی مبارزه با مشکلاتی که داشتند، ایمان ما را تقویت می کند.
دنیا  به  مقدس  هدف  یک  برای  انسان  زیبا،  بسیار  بلی  یوسف:  استاد 
تمام  حیات  هستند.  پیامبران  انسان-ها  رهنمای  اولین  است.  شده  فرستاده 
انبیاء و اولیایی که قبل از ما زندگی کردند و وظایفی محوله را بطور کامل 
ویژه سیرت حضرت  به  می کند.  تقویت  نظر روحی  از  را  ما  دادند،  انجام 

رسول اکرم )صلی الله علیه وسلم( برای ما راهنمای بسیار بزرگی است.
مان  برای  می خواهد  ما  از  پروردگارمان  که  را  آنچه  ما  گرامی  پیامبر 
باید  این حال، او در عمل نشان داده است که چگونه  با  بیان کرده است. 
این وظایف را انجام دهیم. او توضیح داد که چرا کار های شر و ناپسند را 

سیرت النبی
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ترک کنیم. و همچنان بیان کرده است که اگر طبق فرمودة الله عمل کنیم 
چه چیزها را به دست می آوریم اگر آنرا انجام ندهیم چه چیزی را از دست 
که  بودند  کرام  اصحاب  شاگردانش،  و  مخاطب  اولین  جمله  از  می دهیم. 

درس ایمان را از او به خوبی آموختند. 
چه؟  یعنی  خدا  به  محبت  چیست؟  ایمان  قبیل:  از  سوالات  جواب   
چگونه یک فرد حقیقی باشیم؟ تدبر در آثار خداوند چگونه است؟ چگونه 
خداوند  برای  واقعی  بندگی  باشیم؟   پروردگارمان  های  نعمت  شکرگزار 
چگونه انجام می شود؟ همهة این ها را از پیامبر مان می آموختند. استاد یوسف 

فرمود: آیا کسی در این مورد نظر دیگری دارد؟
ریان: استاد یک سوال دارم؟
استاد: البته ریان با کمال میل.

ریان: آیا تقویت ایمان به یک محیط اجتماعی خوب ارتباط دارد؟
استاد: بلی ریان.... یک محیط اجتماعی خوب و دوستان خوب نیز خیلی 
مهم هستند. اگر محیط انسان، نیکی و زیبایی را به او الهام کند، پس آن فرد 
به سوی نیکی، زیبایی و سودمندی متمایل می شود. دوستانی را که انتخاب 
می کنیم باید دوستانی باشند که ما را به خدا و رسول الله نزدیک کنند. چون 
اقوام و همسایگان خود می گیرد.  از خانواده،  ایمانی را  اولین درس  انسان 
مادر و پدرشان معلمان روحانی او هستند. ایمان و اسلامیت را با زندگی شان 
به فرزندانشان می آموزند. خویشاوندان و همسایگان برای بردن یکدیگر به 
بهشت حرکت می کنند. به همین دلیل انسان باید همیشه در انتخاب محیط 
اجتماعی توجه جدی داشته باشد؛ چون در زمان فعلی محیط بد و دوستان 
بد مهم ترین عوامل عادات بد و رفتارهای بدی هستند که به جامعه امروزی 

آسیب می زند.
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جوانان عزیز! مهمترین ارزش ایمان در این است که ما را به بهشت می 
برد و نباید آنرا از دست بدهیم. پس باید از محیط های بد و دوستان بدی 
که به ایمان و اعتقاد مان آسیب می رسانند، فرار کنیم، همانطور که از عقرب 
باشیم که ما  به دنبال محیط اجتماعی و دوستانی  باید  و مار فرار می کنیم. 
را به خوبی و زیبایی سوق میدهند. درس استاد با صدای زنگ دیگری به 
پایان رسید. استاد یوسف با صدای دلنشینی خویش فرمود: جوانان عزیز شما 
هم نیاز به تفریح دارید بیایید در درس بعدی ان شاء الله در مورد موضوع 

دیگری بحث خواهیم کرد. 

پایان
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